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:اين كتاب تهيه شده است دوم چاپاين نسخه، از روي.1

)1385مؤسسه امام صادق،،قم(جعفر سبحاني، گرايي پلوراليزم ديني يا كثرت

به.2 آني الكترونيكي، تغييراتي در سياق نگارش نسخهي نسخه تر ساختن جلوه گاهي براي و نگارش املايي ج. ها صورت گرفته استي چاپي ز در مواردي اين تصرفات،

و حتّي تركيب جملات كتاب نمي هيچ كه ذكر شد، به .شوند وجه، شامل متن،

و همين متأسفانه اين اثر نيز همچون بسياري از آثار علماي حوزه، از نبود فصل.3 و اصولي، و جملـه طور بندي صحيح در ايـن. بـرد اي رنـج مـي عدم رعايت قواعد انشايي

كهآني الكترونيكي، نسخه .داري كامل در اصل متن، تصحيح گرديده است قابل اصلاح بود، با حفظ امانتها

از خريداري نسخه. رسي آسان به اين كتاب، برايشان فراهم نيست دوستاني فراهم شده كه به هر دليل، دستي الكترونيكي، براي آن دسته از كتاب نسخه.4 ي چـاپي كتـاب

شديو نگارندهمندان، سبب حمايت از ناشر سوي ساير علاقه .كتاب خواهد

و سروران خواهش.5 و نگارشي نسخه منديم ضمن مطالعه در پايان، از دوستان بهي كتاب، خطاهاي املايي گزارش دهنـد تـا»ي مجازي گرداب كتابخانه«ي الكترونيكي را

.در بهبود كيفيت آن، سهيم گردند

ي مجازي گرداب با احترام، كتابخانه

http://www.seapurse.com 
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در نوظهوري است كه اخيراً بر سر زباناز مسائل كلامي Religious Pluralismگرايي ديني كثرت و مقـالات متنـوعي و كتاب ها افتاده

و نقد آن نوشته شده است و يا رد و تحكيم، .تبيين

كه مفهوم دومي تا حدي روشن است»ديني«و» پلوراليزم«هاي نامعنوان مسأله، مركبي است از دو كلمه به ي هرچند در آينده درباره(،

و گفت .ي نخست آن به توضيح نياز دارد ولي مفهوم واژه) وگو خواهيم كرد آن بحث

مي Plural» پلورال« و يا صفت به كار به معنـايبه عنوان اسم و و كثـرت«رود ازي در حقيقـت واژه.1اسـت» جمـع  يادشـده، حـاكي

و پسوند آن،» تعدد«و» كثرت« مي ismاست به همين جهت در عرصه، از گرايش حكايت و از كند و» فلـسفه«و» دين«هاي گوناگوني اعم

مي» سياست«و» حقوق«و» اخلاق« .رودبه كار

كه نشانه سياسي نوعي كثرت» پلوراليزم«مثلاً و همچنينو تشكل گروهي آن تعدد احزاب گرايي در سياست است » پلـوراليزم«ها است

كه فعلاً براي ما مطرح نيست» حقوق«و» اخلاق«و» فلسفه«در هر يك از .معني خاص خود را دارد

به اصطلاح است در برابر وحدت» گرايي ديني كثرت«در اين مورد،» پلوراليزم«و مقصود از و در برابـر» انحصارگرايي در دين«گرايي،

مي» پلوراليزم«هايو بحث پيرامون ديگر شاخه.»راييگ شمول« .شودبه محل خود موكول

از اين بحث. پيش از بررسي اصل مسأله، لازم است يك رشته اموري را يادآور شويم :هاي مقدماتي عبارتند

آن.1 و سير تاريخي .زادگاه مسأله

و شريعت.2 .تفسير معني دين

.هاي طرح اين مسأله انگيزه يا انگيزه.3

.آوران از جانب خداي نظريه، بر سخنان پيام عرضه.4

و لغت1  بسترنامه
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آن1 ـ زادگاه مسأله يا سير تاريخي

و وارد حوزه. نخست بايد ديد زادگاه مسأله كجاست دري كلامي كرده آيا متكلمان غربي اين مسأله را طرح و يـا ايـن كـه مـسأله انـد،

م  و يا كلام اسلامي ريشه دارد، يا هر دو گروه آن را به اصطلاح، از قبيل طرح كرده فلسفه و كه از يكديگر اقتباس كنند تـوارد«اند بدون اين

.باشدمي» خاطرين

كه ولي از آن و تفسيرهاي گوناگوني دارد، نمي»پلوراليزم ديني«جا و يا فلـسفهآني توان براي همه قرائت ي اسـلامي ها ريشه در كلام

و دربارههاي آن مورد پذي جست، هرچند برخي از صورت ـ مـعي آن با عنوان ديگري بحث نموده رش متكلمان اسلامي بوده ـ اند الوصـف

كه مسأله  و اسامي آناني را كه طرح اين مسأله بـه گاهي تصور شده است هـا نـسبت دادهآني مذكور در محافل علمي شرق مطرح گرديده

:شده، عبارتند از

و يوحناي دمشقي مبتكر اين مسألهـ1 .1اي در اين مورد نوشته است حتي رسالهي بوده

و متوكل بوده، او به خـاطر معلومـات: شويم يادآور مي و واثق و معتصم يوحناي دمشقي از مسيحيان دربار خلفاي عباسي، مانند مأمون

كه فتنه چشم و او بود و پزشكي داشت، مورد توجه خلفاي عباسي قرار گرفته بود عـدم حـدوث كـلام«و» قِدم قـرآن«ي گيري كه در طب

كه»قِدم كلام خدا«را پديد آورد تا با انتشار» خدا و سرانجام در سال» كلمةاالله«، قدم مسيح را .2 در سامرا درگذشت248است ثابت كند

و بر فرض صحت نگارش چنين رساله توان دربارهي او در دست نيست، هرگز نمي جا كه رساله از آن  هدف اي، شايدي آن داوري كرد

.آميز بوده تا از اين طريق بر مسيحيان ساكن كشورهاي اسلامي عزت بخشد او دعوت به زندگي مسالمت

كه پيروي از همه» قدم قرآن«ممكن است او در طرح اين مسأله هدفي مشابه هدف و آن اين ي رستگاري اسـت تـاي اديان مايه داشته

ب و انحصارگرايي مسلمانان و پيروان ديگر مذاهب را در سطح مسلمانان قرار دهداز اين طريق، از تعصب .كاهد

و خداست كه از واقع آگاه است آن .چه گفته شد، همگي حدس است

آني كثرت ديني را مطرح كرده الصفا در رسائل خود، مسأله اخوانـ2 مي اند، كه : گويند جا

و حق بر هر زباني جاري مي و امكـان شود بدان در هر ديني، حق موجود است پـذيرو ورود شبهه بر هـر انـساني جـايز

. باشد مي

و كوشش كن حق برادرم، و مذهبي در اختيار دارد يا به آن چنگ انداخته است بيان كني ايو شبههرا به هر كسي كه دين

ت، گرد آن نگرد در غير اين صور. كه بر ذهن او وارد شده است بزدايي، مشروط بر اين كه توانايي اين كار را داشته باشي

.و خود را بر آن توانا معرفي مكن

به اگر احتمال مي آن دهي ديني كنبه. چه كه برگزيدي هست، بسنده مكن تر از هر گاه بر چنـين آيينـي. تر از آن را طلب

و به آن دل بندي. دست يافتي، بر آيين پست اصرار مورز .بر تو لازم است كه آيين دوم را كه افضل است برگزيني

؟3كه بنگر مذهب تو پيراسته از عيب هست خود را به ذكر عيوب مردم مشغول مساز، بل

يكم، شمارهاندازهاي ايران چشم1 ي

 141،21112،ي دهخدا نامه لغت؛ 2/394، تاريخ المذاهب الاسلاميةزهرة،؛ ابن8/211، الاعلامزركلي،2

 .]]ي چاپي، متن عربي اين عبارت درج گرديده استقي نسخهدر پاور[[3
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به اديان را صحيح بدانيم(تنها عبارت نخست، حاكي از وجود نوعي حق در تمام اديان است آن) هرگاه تعبير چنان نيـست كـه فقـطو

و در ديگر اديان حتي يك عنصر  هاي ميان تمام اديان آسـمانيكه قدرمشتركبل. حق در آن پيدا نشوديك دين در ميان تمام اديان حق بوده

و اين مطلب، سخن نويي نيست  به نام.كه اسلام منادي آن استبل. وجود دارد به هنگام دعوت اهل كتاب روي قدرمشتركي توحيـد«قرآن

مي» در عبادت مي انگشت و همگان را بر اين اصل دعوت مي چنان. نمايد نهد :يدفرماكه

و بينكم أن لانعبد إلاّ االله ..و لانشرك به شيئاًقل يا أهل الكتاب تعالو إلي كلمة سواء بيننا

و و براي او شريك و آن اين كه جز خدا را نپرستيم و شما يكسان است به پا داريم بگو همگي بياييد اصلي را كه ميان ما

)64عمران،آل(.انبازي قائل نشويم

حا جمله و هاي بعدي و كوشش كند آن را تحـصيل نمايـد و برتر پيروي كند كي از آن است كه بر هر انساني لازم است از آيين افضل

آن اين مطلب،حاكي از انحصارگرايي آنان در دين است، نه كثرت .گرايي در

مي هاي خود، جز يك فرقه، همه در برخي از كتابغزاليـ3 دو. داندي فرق اسلامي را اهل نجات  قرائت را در ذيل حديث هفتاد هر

آنو سه ملت صحيح تلقي مي مي كند، :فرمايد جا كه

و سبعين فرقة«در ذيل حديث و هر دو صحيح است»ستفرق امتي إلي ثلاث .، دو عبارت وارد شده

.ـ الناّجية منها واحدة1

.ـ الهالكة منها واحدة2

حا جمله و فقط يك فرقـه گمـراهي نخست حاكي از انحصار حق در يك فرقه، در لي كه بنا به نقل دوم همه بر حق بوده

.1خواهند بود

به همين اندازه از عبارت او اكتفا كنيم، و دو فرقـه» پلوراليزم مذهبي« بايد بگوييم غزالي نوعي هر گاه ما ي اسـلامي را فقـط در هفتـاد

ح. پذيرفته است و آن فرقهق مي ولي ذيل عبارت او حاكي است كه تنها يك فرقه را بر و يـا عـذاب داند به شـفاعت كه بدون نياز اي است

مي  مي اما ديگر فرقه. شوند موقت در دوزخ، وارد بهشت از ها، بر اثر كوتاهي در عقيده طرد شـوند، در سـايهوي شـفاعت شـافعان يـا پـس

و پس از پالايش وارد بهشت مي .2شوند عذاب موقت در آتش از آلودگي پاك شده

به انديشه، سخن تازهيك چنين و ارتباط و. ندارد» پلوراليزم ديني«اي نيست زيرا از نظر كلام اسلامي، فقط كافر مخلّد در آتـش اسـت

و راهي بهشت مي به انحاي مختلف، از آتش درآمده .شوند غير او،

كه از نظر خواننده»المنقذ من الضلال«او در كتاب مي، عبارتي دارد :گذرانيمي گرامي

ختلاف مردم روي زمين در دين يا اختلاف امت اسلامي در مذهب، در عين فزوني، بـه سـان دريـاي ژرفـي اسـت كـها

مي ترين مردم در آن غرق شده بيش و هر گروهي تصور و هـر اند، جز افراد كمي نجات نيافته كند كه نجات از آن اوست

.3چه كه در نزد او است خوشحال است حزبي به آن

و الزندقة1  106، فيصل التفرقة بين الإسلام

 107، التفرقه فيصل2

ط18ـ1/17، المنقذ من الضلالغزالي،3  مكتبةالهلال.،
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ضدد اين عبارت مي» پلوراليزم ديني«رست بر زيرا غزالي اكثريـت مـردم روي زمـين را غـرق شـده در دريـاي ضـلالت. دهد گواهي

و نجات مي كم انگارد .يافتگان را گروه بسيار

و رد پايي از اين مسأله در مطبوعات كشور مشاهده نمي، كوچك1950ي قرن بيستم قبل از نيمه از و روح مسأله، ترين اثر حـاكي شود

كه پلوراليزم يك انديشه  و از اين كه خود مسألهي انديشهي كاملاً غربي است كه وارد حوزه است ي پلوراليزم، تفـسيري شرقيان شده است

ميو قرائت و گوناگون دارد، و اگر ريشه هاي مختلف ي اسـلامي داشـت، در طـول چهـارده قـرن، توان گفت كه فاقد اصالت اسلامي است

و روشن انهمسأله محقق مي تر و فصل .گرديد تر حل

و آيه» پلوراليزم ديني«ي نژاد در ايران مسألهي دوم قرن بيستم، آقاي دكتر ميمندي در نيمه آري، ي يادشده در زير را گواه را مطرح كرده

و بزرگ .آويز او همين آيه است ترين دست بر رستگاري پيروان تمام مذاهب آسماني گرفت

آ لا هـم إنّ الّذين و لا خوف عليهم و و عمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم و اليوم الآخر و الصابئين من آمن باالله و النّصاري و الّذين هادوا منوا

)62بقره،(. يحزنون

و عمـل) مسلمانان(اند ايمان آورده آنان كه و روز رستاخيز ايمـان بيـاورد و صابئان، هر يك به خدا و نصاري و يهوديان

و هيچ و اندهي براي آنان نيست صالح انجام دهد، براي آنان در نزد پروردگار خود پاداش است .گونه ترس

كه مضمون آن در سوره و مفسران اسلامي در تفسير آيه، و يـا1هاي ديگر استدلال با آيه از ابتكارات او نبوده  نيز آمده اسـت، تـصريحاً

ك به چنين برداشت غيرصحيح اشاره به تفسير آيه پرداخته تلويحاً و  چنـين برداشـت را2 حتـي ابـوالأعلي مـودودي در كتـاب خـود.اند رده

به تفسير آيه پرداخته ترين افترا بزرگ و و نگارنده نيز در كتاب بر قرآن توصيف كرده كه درباره، آن3القرآن مفاهيماند و خـاتم گاه ي جهـاني

به عنو بودن شريعت محمدي سخن مي به تحليل آن پرداخته استگويد، آيه را و .ان دليل مخالفان مطرح

و پنجـاه در تهـران، در نظام گذشته، بين سال و فـردي كـه در گذشـته» كـانون يكتاپرسـتي جهـان«هاي چهل و افتتـاح شـد تأسـيس

و هشتاد درجه امتياز مجله صاحب رنگ سياسي داشت گشايش چنين مؤسسه،. اي، در رأس آن قرار گرفتي ديني بود، با يك چرخش صد

و نبرد بودند .و هدف تضعيف باورهاي جوانان انقلابي بود كه با نظام در جنگ

:ي گرمي بازار اين انديشه در كشور ما شده، دو كتاب ذيل است اما امروزه چيزي كه مايه

در ها، مسأله وي در اين كتاب).1922متولد(، نگارش جان هيك مسيحي پلوراليزم دينيوي دين فلسفه.1 ي پلوراليزم ديني را

و در اثبات آن مي مي پرتو تلقي جديدي كه از وحياني بودن كتب آسماني دارد، مطرح كرده و پافشاري .كند كوشد

و،هاي مستقيم صراط.2 و اين انديشه را در قالب حكايات كه نظر جان هيك را پذيرفته  نگارش آقاي دكتر عبدالكريم سروش،

به همان و . نام منتشر كرده استتمثيلات ريخته

به يك راه مي و رستگاري را منحصر آن گذشته از محتواي خود كتاب، نام آن نوعي با قرآن كه راه نجات جـا كـه داند، در تضاد است،

:فرمايد مي

حج69مائده1 ،17

في مواجهة التحديات المعاصرةمودودي،2 206ـ 190، الإسلام

.3/200.214، القرآن هيممفاسبحاني،3
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و لاتتّبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلّكم تتّقون )153عام،ان(.و أنّ هذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه

اين چيزي است كـه. هاي ديگر تا مبادا شما را از راه خدا پراكنده سازد از آن پيروي كنيد؛ نه راه. اين است راه راست من

.كند تا پرهيزگار شويد خدا آن را به شما سفارش مي

مي گذاري صرفي محترم لااقل از چنين نام شايسته بود نويسنده رو نظر . در رويي صريح با قرآن نداشته باشدكرد تا لااقل نام كتاب

و ترجمه اين دو كتاب، به اضافه و نگـارش رسـالهي كتابي جهاني شدن فرهنگ و مقـالات هاي كلامي، سبب انتشار اين مـسأله، هـا

.گرديده است

و شريعت2 ـ دين

و» شريعت«و» دين«هايكه بايد مورد بررسي قرار گيرد، تفسير واژه از موضوعاتي توان تا مفهوم واقعي آن دو روشن نشود، نمي است

يا» وحدت دين«ي درباره آن«و .تصميم گرفت» كثرت

به طرفداري از كه درباره» شريعت«و» دين«اند، ميان برخاسته» پلوراليزم ديني«كساني كه و روشن نكردهواند و فرق ننهاده ي وحـدت

مي يك از آن دو گفت يا كثرت كدام .كنند وگو

و كه موثق قرآن مي» شريعت«ترين مدرك براي تفسير اين دو واژه است، دين را واحد، تو گـويي گـوهر ديـن در تمـام. داند را متعدد

و همه  يكي بيش نبوده و آمدن پيامبري پس از پيامبري، كوچـكي پيامبران به تبليغ آن مأمور شده ادوار آن اند و دگرگـوني در تـرين تغييـر

د ايجاد نمي  و مير طول اعصار، كوه نمايد و پابرجا و بـه خـاطر همـين آسا، ثابت كه در قلمرو نسخ قرار گيرد و دين فراتر از آن است باشد

به صورت جمع» دين«ويژگي  و هرگز به كار رفته .وارد نشده است) اديان(در قرآن مفرد

و حقيقت آن همه تـسليم در برابـر خـداي دين امر واحدي است كه كثرت و پذير نيست و حاكميـت، آفريـدگاري ي اسـت كـه سـلطه

به آن دعوت شده است و توان خود، به فراخور استعداد و هر امتي، و شايستگي پرستش از آن او است .كردگاري

مي شما مي به اين گروه از آيات اشاره به طور موجز، و ما به دست اوريد و دقت در آيات گوناگون .كنيم توانيد اين حقيقت را از امعان

و يكتاپرستي  دين قيم: توحيد

و يكتاپرستي در برخي از آيات، به آن راه ندارد» دين قيم« توحيد و خلل :مثلاً. ناميده شده؛ ديني برپا كه تزلزل

مي يوسف به دو هم كه جز او كـسي را نپرسـتيم: گويد زنداني خود چنين و او فرمان داده است و فرمان از آن خدا است گـاهآن. حكم

ذلك الدين القيم«: گويد مي
1
.«

و تـنش در و نيرومندي بـاقي بمانـد به قوت و نفس تسليم در برابر غير او دين قيم است، بايد در تمام اعصار، اگر تسليم در برابر حق

.آن رخ ندهد

الله أمر أن لاتعبدوا إلاّ إياه...«1 )40يوسف،(» ...الدين القيم... إن الحكم إلاّ
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مي در آيه آني ديگر قرآن، يكتاپرستي را از امور فطري كه خدا آفرينش بشر را با آن سرشته است، ي قبـل، گاه آن را بـه سـان آيـه داند

ميمي» دين قيم« و مي» دين قيم« تو گويي.»1 ذلك الدين القيم«: فرمايد خواند و توحيد در عبادت خلاصه .شودو استوار، منحصر در يكتاپرستي

.ـ دين فقط دين اسلام است1

مي دهند، چنان برخي از آيات، بر حصر دين در اسلام گواهي مي :فرمايد كه

)19عمرانآل( ...إنّ الدين عند االله الإسلام

.دين نزد خدا، فقط اسلام است

به عصر رسول خاتم نيست مي كه از يك واقعيت مستمر در همهبل. آيه ناظر در اين صورت، وحـدت ديـن بـا. دهدي اعصار گزارش

ي  و مذاهب آسماني، جز اين تصور ندارد كه دين آن باورهاي توحيدي كه همهتعدد شرايع هـاآني پيـامبران، بـر تبليـغا معارف الهي است

و اصول دعوت شده ميآن اند و اطعات غير او تشكيل و نفي عبادت .دهد ها را تسليم در برابر خدا

مي در آيه به جز اسلام از دين ديگري پيروي كند، از او پذيرفته نيستي ديگر يادآور كه هر كس عـ ايـن حكـم نـه.2شود صر تنهـا در

و لذا قرآن درباره رسول خدا حاكم بود، بل  ميكه در ديگر اعصار نيز حاكم است او يك فرد مـسلم بـود، نـه يهـودي: شودي ابراهيم يادآور

و نه مشرك و نه نصراني .3بود

و مذاهب، جز اين تفسيري ندارد كـه كه آيين ابراهيم نيز اسلام بود، با علم به كثرت شرايع و اين ديـن همـان اعتقـاد بـه يگانگي دين

و تسليم در برابر حق  و نتيجه توحيد آني آن پرستش او است كه زيربناي تمام شرايع را تشكيل مـي تعالي و تمـام پيـامبران بـر تبليـغ دهـد

:اند دعوت شده

)36نحل(.و لقد بعثنا في كلّ امة رسولاً أن اعبدوا االله واجتنبوا الطّاغوت

و از پرستش طاغوت در ميان هر امتي، رسولي را .بپرهيزيد)هابت(برانگيختيم تا به مردم بگوييد خدا را بپرستيد

.ـ دين حق، دين توحيد است2

و هدف از اعزام پيامبر خاتم را غلبهميبرخي از آيات، دين حق را به توحيد تفسير مي كند وي دين توحيد بر آيين شرك معرفي نمايد

كه اين كار امر قطعي مي .4و شدني است، هرچند مشركان آن را دوست ندارندرساند

به آيـين راسـت خـدا«)30روم،(».فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت االله التّي فطر الناّس عليها لاتبديل لخلق االله ذلك الدين القيم«1 رو

كه آف ».اين است دين استوار. خلقت خدا تغييرپذير نيست. رينش انسان را با آن عجين كرده استآر، آفرينش خدا،

)85عمرانآل(» ...و من يتبّع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه«2

و ما كان من المشركين«3 و لكن حنيفاً مسلماً لا نصرانياً و )67عمرانآل(».ما كان إبراهيم يهوديا

و لو كره المشركونهو الّذي أرسل«4 و دين الحق ليظهره علي الدين كلّه )9صف(». رسوله بالهدي
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كه دين يك رشته آموزه» دين«توانند پرده از معني اين نوع آيات مي و برسانند كه در رأس بردارند ها توحيد قرارآن هاي اعتقادي است

و از آن  و معارف حاكي از واقعيت جا كه گزاره گرفته است به عقايد و پيوسـته هاي عيني است، هاي مربوط به آن راه نداشته  طبعاً دگرگوني

و يگانگي برخوردار مي و از وحدت و استوار، .باشد ثابت

 شريعت چيست؟

مي»شرعه«و» شريعت« مي، به آن راهي آب به ، بـه»وحـدت ديـن«مجيد در عين تـصريح بـر قرآن. رسد گويند كه انسان با پيمودن آن

و منهاج تعدد شرايع، وجود شرعه ميها ها و تأكيد و اجتمـاعي و اخلاقي اسـت كـه بـا زنـدگي فـردي و مقصود از آن آموزهاي عملي كند

مي  و مردم در ارتباط و توان امت باشد، اختلاف شرايع نتيجه مسؤوليت انسان در مقابل خدا و شرايط گوناگوني اسـتي اختلاف استعداد ها

مي  به همين جهت، چيزي در شري كه بر آنان حكومت و ميكرد و در شريعت ديگر حلال و نسخ شرايع بر اين اصل اسـتوار عتي حرام باشد

بل البته مقصود نسخ تمام آموزه. است و اخلاقي شريعت پيشين نيست، از هاي عملي كه لازمهآنكه نسخ بخشي رفت زمـاني پيش ها است

و دگرگوني شرايط زندگي است .و بالا رفتن استعدادها

ميقرآن در مواردي به :مانند. كند اختلاف شرايع تصريح

و منهاجاً .و لكلّ جعلنا منكم شرعة

و طريقي قرار داديم .براي هر يك از شماها، راه

ميو در آيه :فرمايدي ديگر

)18جاثيه( ...ثم جعلناك علي شريعة من الأمر فاتّبعها

و آيين ناشي از امر ما است قرار داديم، از آن كنسپس تو در بر شريعت .پيروي

به عقيده گيريم از اين بيان نتيجه مي كه مربوط آن حقيقت دين و واقعيـت يكي اسـت و افعال او است و صفات ي انسان در برابر خدا

به تبليغ دين واحد مبعوث شده دگرگوني و تمام پيامبران .اند پذير نيست

كه همان آموزه بو در حالي كه شريعت و در عين حال، همه هاي عملي است، مسلماً متفاوت و. انـدي شـرايع مـشتركاتي نيـز داشـته ده

به معني نسخ همه مسأله كه نسخ آن، لازمـهبل.ي احكام شريعت پيشين نيستي نسخ شريعت ي مقتـضياتكه نسخ يك رشته احكام است

و تفاوت توانايي فكر عقلاني امت .ها است زمان

 ها از طرح پلوراليزم انگيزه يا انگيزه

به خاطر قرائت پلورا كه دارد، نمي ليزم ديني توانـد زيـرا هـر تفـسيري مـي.ي واحدي انگاشـت توان براي طرح آن انگيزه هاي مختلفي

مي انگيزه به آن اشاره و ما تا حدي :كنيم اي داشته باشد
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 شناسيي جامعهـ انگيزه1

و مفاد آن اين باشد هر گاه پلوراليزم ديني تواننـد در كنـار هـم زنـدگي كه پيروان مذاهب گوناگون مـيبه صورت رفتاري تفسير شود

و يكديگر را تحمل كنند، طبعاً انگيزه مسالمت ازي جامعه آميز داشته باشند و انگيزه براي طرح آن، كاسـتن تعـصبات مـذهبي شناسي داشته

. مذاهب استپيروان تمام

كه مي گواه اين انگيزه، تحركات پاپ براي زدودن هر نوع تعصب مذهبي كوشند يهود را در كشتن حضرت مسيح نيـز است، تا آن حد

هم1963ي شوراي واتيكان در سال در دومين بيانيه. تبرئه نمايند و مسلمانان چنين آمده است زيستي مسالمت، جهت :آميز مسيحيان

مي اين شوراي مقدس هم و از اين خواهد كه گذشته اكنون از هر دو طرف و مـسلمانان ها را فراموش كنند پس مـسيحيان

و پيش  و اخلاقـي برد مصالح همه بكوشند تا ميان خود تفاهم برقرار كنند، براي حفظ ي افراد نيز در راه عدالت اجتمـاعي

و آزادي، يكديگر را هم و همچنين صلح .1كاري كنند نيكو

به پس از گسترش دامنه وو مذهبي، اعم از جنگاي هاي شديد فرقه ويژه پس از جنگي ارتباط بين جوامع، هاي صليبي بين مـسلمانان

كه تا امروز هم بين كاتوليك  و جنگ بين پيروان مذاهب مسيحي با يكديگر، و پروتستان مسيحيان و يك نمونه ها ي آن در ايـن ها ادامه دارد

و پس از آثار شومي كه اين جنگ تف اواخر در ايرلند نيز جريان داشت كر تقويت شد كه بايد مذاهب ديگـر را نيـز ها بر جاي گذاشتند، اين

و با  همآن پذيرفت و مكاتب مختلف با هم به نفع جامعه است كه مذاهب و ها موجـب اين جنگ. زيستي داشته باشند ها از در آشتي درآمد

و زمينه براي جنگ شد كه سازش بين اديان را بپذيرند تا دست كم كم، انگيزه .2تر شود افروزي

 مطالب ناموزون كتاب مقدسـ توجيه2

و عقل متكلمان مسيحي، آموزهيكي از مشكلات است؛ تعاليمي كه با هيچ معياري قابـل توجيـه نيـست،» كتاب مقدس«هاي ضد خرد

و افعال خدا است بالأخص آن  كه مربوط به صفات و غيره، از اين سلاح برنده بر ضد مـذهب كليـسا بهـره مخالفان كليسا، از لاييك.چه  ها

و افسانه و كتاب مقدس را جزء اساطير مي گرفته .كردند ها قلمداد

و صدف دين«پلوراليزم با طرح بي، اين نوع اختلاف»گوهر مي ها را و اهميت تلقي و گوهر دين را متحول شدن شخـصيت انـسان كند

مي گزاره كه براي حفظ گوهر پديد آمده است دي. داند هاي ديني را حكم صدف دين، و هرگـز اهميت ن در گوهر آن است، نـه در صـدف،

و كذب هاي ديني مانند نظريه نبايد بر آموزه و در صدق و مـادامي كـه ايـن آمـوزه ها گفتآن هاي علمي نگريست هـا در تحـول وگو نمود

.شخصيت ما مؤثر است، از احترام خاصي برخوردارند

و اعتقاد دينيمؤلفان كتاب مي در توضيح پلوراليزم از ديعقل :نويسند دگاه جان هيك، چنين

به همين دليل او هشدار. هاست گوهر دين متحول كردن شخصيت انسان. ها گوهر دين نيستند كه آموزه هيك معتقد است

هـاي دينـي را نبايـد همچـون آمـوزه. را نبايد بيش از حد مورد تأكيد قـرار داد) نظير تجسد(هاي ديني دهد كه آموزه مي

و تجربه هايي درباره ها پرسش انسان. صادق يا كاذب دانست هاي علمي، نظريه عقايـد.ي امر الوهي دارنـدي حيات آدمي

 
و مسيحيان1 به صورت ديگر نقل كرده است ولي جان هيك بيانيه.251، برخورد آراي مسلمانان 243ـ 242،ي دين فلسفه.ي شورا را

ي اول، گزاره334ي، شمارهكتاب نقد2
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و مدعيان تاريخي را بايد تلاش و آموزه. ها دانست هايي براي پاسخ دادن به اين قبيل پرسش ديني ها مـادام كـه اين عقايد

و الگوهاي ما براي زيستن را متحول ساز بتوانند ديدگاه .ند، صادق هستندها

مي(رسد هيك بيش از آن كه به حقايق كلامي به عبارت ديگر، به نظر مي تعلق خاطر داشته) شوند كه در قالب قضايا بيان

و تحـول باشد، به جنبه  ايـن از آن رو واجـد اهميـت اسـت كـه حيـات. آفرينـي ديـن تعلـق خـاطزر دارد هاي وجـودي

ميي انسان را به حياتي خدامح خودمحورانه آن. كند ورانه تبديل . چـه مهـم اسـت، فقـط اعتقـادات فـرد نيـست بنابراين،

و مقولات فاهمه هـا، بـر واقعيـت غـاييي آن فرد در قالب اسـطوره اعتقادات هر فرد نوعي فرافكندن تجربيات، فرهنگ،

.هستند

د، تلاش»هيك«بنابراين، از نظر و الزام همگان به يك . معنـي اسـت ين واحد، تلاشي بـي هاي انحصارگرايان براي دعوت

.1چه مهم است، اين است كه واقعيت غايي ما را چنان تحت تأثير قرار دهد كه متحول شويم آن

آن خلاصه و كليـهچه مهم است،ي و تحول شخصيت انسان به شخصيت خدامحوري است و گـزاره گوهر دين هـاي كتـابي تعـاليم

و اخلا  و احكام عمل كه در طريق حفظ آن گوهر بـه كـار گرفتـه شـوند، بـراي مـا مقدس در قلمرو عقيده و مادامي قي، همه صدف دينند

و نقيض بودن. اهميت دارد و كذب، ضد .ها براي ما مهم نيستآن صدق

و روشن خواهيم سـاخت كـه آمـوزهو ما در محل خود درباره و متنـاقض، چگونـهي رأي جان هيك سخن خواهيم گفت هـاي غلـط

.ل صحيح در شخصيت انسان پديد آوردتواند تحو مي

و تعدد اديان3 ـ توجيه تكثر

گمي مسأله، در اين انگيزه و يا و باطل، و رستگاري فرد مطرح نيست حق رهبل. راهي ياكه هدف و به تصحيح تعدد اديان يافتي نسبت

و آن شهود زيرا سرچشمه. شرايع است  يكي بيش نيست كه» امر مطلق«ي دين ولـي. كننـد تعبيـر مـي»ي دينـي تجربـه« از آن بـهو متعالي

و راه نتيجه و مختلف است كه هر گاه تجربهي اين شهود متعدد مي حل آن اين است وي ديني در قالب تعبير ريخته شود، از عوامل تاريخي

مي  و جسماني متأثر و در نتيجه، گزاره زباني، اجتماعي، مي شود د هاي دين تفاوت پيدا يكي به توحيد، ديگري دعوت بـه تثليـث كند، عوت

.نمايد مي

كه در اثبات آن از اصل معروف كانت، كه «شيء في نفسه«گواه بر اين انگيزه، اين است » شـود غير شيئي است كه براي ما پديدار مـي»

مي. بهره گرفته شده است كه از طريق حس وارد ذهن و نـوعي اخـتلافي ذهني رنـگ ساخته هاي پيش شود، با قالب واقعياتي آميـزي شـده

و آن مي ميان واقع، ميچه از آن درك .آيد كنيم، پديد

يكي از مقاله مي جان هيك در : گويد هاي خود

به طور ساده، عبـارت اسـت از ايـن واقعيـت كـه تـاريخ اديـان) كثرت ديني(از نظر پديدارشناسي، اصطلاح تعدد اديان

و كثرتي از متفرعات نمايان ي خـاص از نظر فلسفي، اين اصطلاح ناظر به يك نظريه. ها استآن هر يك از گر تعدد سنن

آن از روابط بين سنت و رقيب اين اصطلاح به معناي اين نظريه است كه اديان بـزرگ جهـان. هاست ها با دعاوي مختلف

و مرموز الهيي برداشت دهنده تشكيل .2اند هاي متفاوت از يك حقيقت غايي

و اعتقاد ديني1 409ـ408، عقل

ص، ترجمهپژوهي دين2  301ي بهاءالدين خرمشاهي،
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:گويدو نيز مي

و هاي متفاوت تجربه اديان مختلف، جريان ي ديني هستند كه هر يـك در مقطـع متفـاوتي در تـاريخ بـشر آغـاز گرديـده

.1خودآگاهي عقلي خود را درون يك فضاي فرهنگي بازيافته است

ي تفـسير كنـد؛ نـه در توانـد اخـتلاف اديـان را در مـسائل عقيـدت گر جان به سلامت ببرد، فقط مـي هرگاه اين توجيه از نقدهاي ويران

و نه در آموزه آموزه .تواند معلول تأثر تعبير از شهود امر مطلق از عوامل چهارگانه باشد زيرا اختلاف در احكام نمي. هاي اخلاقي هاي عملي

 آوران ها بر سخنان پيامي نظريههـ عرض4

و پيامي پيام درباره» پلوراليزم ديني« عق ها در عرصهآن هاي آوران ميي و عمل، كه با خـود يده و نظر دهد، بدون آن خواهد تحقيق كند

م  به بن آنان و سخنان ذاكره به كلمات و را ها گوش فرا دهد سرچشمهآن شيند هـاي هاي آنان را برداشتو پيام» شهود حقيقت مطلق«ي دين

مي  و مرموز الهي معرفي و پـاي اما يكبار نخوا. كنند متفاوت آنان از يك حقيقت غايي سته است همين مطلـب را بـا آنـان در ميـان بگـذارد

.سخنان آنان بنشيند

و نگهبانان هاي دربسته بدون مراجعه به سخنان پيامي فلسفي محض نيست كه در اتاق پلوراليزم ديني يك مسأله و حافظان ها،آن آوران

و نظر داد درباره بهبل.ي آن بتوان سخن گفت به سخنان آنان آنكه بايد .گاه بر مسند قضاوت نشست دقت گوش داد،

كه پلوراليست آن مي ها در داوري چه كم زني گويند، يك رشته گمانه هاي خود كه با ترين مدرك تاريخي يا گواه ديني همـراه هايي است

.نيست

و گمان، بل و تجربهكه خيال امروزه حدس و دليل آني علم بافي، جاي برهان و دعـوت آفرين را گرفته، تا كه حركـت عظـيم انبيـاء جا

به تجربهي آنان، بدون كوچك گسترده به برداشـتو آموزه) شهود موجود مطلق(ي ديني ترين، هـاي متفـاوت آنـان از ايـن هاي عملي آنان

مي  مي» اتوكشيده«زدگان كشور نيز دل خود را با اين تعابير غرب. شود حقيقت تفسير و تصور ح خوش كرده به بهـايي قيقـت گـران كنند كه

.اند دست يافته

و ترديد آوران تاريخ، انسان بالأخره اين نام و طهارت نفس آنان شك و احدي در پيراستگي و تزوير بودند و پيراسته از كذب هاي پاك

به چشم نمي نكرده است، چرا در سخنان آنان از پلوراليزم با قرائت و رد پايي  خورد؟ هاي مختلفش اثر

و آموزه در اين نظري و اخلاق، برداشت هاي پيامبران در عرصه ه، پيامها و احكام هاي متفاوت آنان از شهود موجود مطلق اسـتي عقايد

به خود وجود مطلق ندارد  مي.و ربطي ميآن: گويند در حالي كه آنان به خود ما ندارد چه ما كه ناقل پيام، حامـل. گوييم، ارتباطي ما جز اين

و شعار همگان است آيه فرمان هستيم، چيز  لا إلـه إلاّ هـو«يو آيه)15يونس(»...إن اتّبع إلاّ ما يوحي إلي...«ي ديگري نيستيم »إتّبع ما أوحي إليك من ربك

.باشد مي)106انعام(

ميو روزي از پيام مي آوري درخواست : گويد كنند كه پيام الهي را دگرگون سازد، در پاسخ

أ... )15يونس( ...ن ابدله من تلقاء نفسيقل ما يكون لي

!بگو ممكن نيست از نزد خود پيام الهي را دگرگون سازم

صي دين فلسفهجان هيك،1 ،238 
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به تفسير. هاي مقدماتي پايان پذيرفت جا بحث در اين كه به تعبيرو قرائت» پلوراليزم ديني«اكنون وقت آن رسيده است و هاي مختلف،

.تر، تفسيرهاي گوناگون آن بپردازيم روشن
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ـ پلوراليزم رفتاري1

كه نظريه و قرائت»پلوراليزم ديني«ي در گذشته يادآور شديم و بدون بررسي يكايك اين قرائت، تفسير توان ها، نمي هاي گوناگون دارد

بيچه.ي آن داوري كرد درباره و و تفسير ديگري، باطل و استوار، .پايه باشد بسا ممكن است تفسيري از آن صحيح

، در پرتـو)بـه تعبيـر مـا(يا شرايع) پردازانبه تعبير نظريه(ي اديان يعني پيروان همه. است» گرايي رفتاري كثرت«نخستين تفسير از آن،

و بـه اصـطلاح سياسـتمداران، تـز يك رشته مشتركات مي و همـديگر را تحمـل نماينـد زنـدگي«تواننـد در كنـار يكـديگر زنـدگي كننـد

به اندازه» آميز مسالمت و گاهي در اين مورد مي را پياده كنند كه اي پيش را نوعي صاحب دين انگاشته كـه»ها اومانيست«و»ها لاييك«روند

.آميز زندگي كرد توان با آنان نيز به صورت مسالمت مي

به قول و به تعبير ديگر اديان، قابل انكار نيست و پوشـاني معتنـابهي، اديـان از هـم»ليام الستونوي«اصولاً وجود مشتركات ميان شرايع،

و اسـلام، چـشم. برخوردارند و مـسيحيت و. گيرتـر اسـت البته اين وجوه مشترك ميان اديـان توحيـدي، يعنـي يهوديـت البتـه اختلافـات

هـا ميـان اديـان، نبايـدوتبنابراين، ضمن پذيرش تفا. ها به فعل خدا در تاريخآني نگرش هايي نيز وجود دارند، خصوصاً در نحوه تعارض

كه  و تمام، متضاد يا نافي يكديگرندآن تصور كرد .ها به نحو تام

و با اديان توحيدي اختلاف بارزي دارند، همچنان با ساير اديان وجوه اشتراك دارند؛ اگرچه تأكيد حتي كه با يكديگر اديان خاور دور،

آن. مغفول ماندن اشتراكات شود بيش از اندازه بر مميزات اديان، ممكن است منجر به  به كه چه اديان بر آن اتفـاق دارنـد توجـه كافي است

مي ها نافي ناتوراليسم هستند؛ انديشهآني همه. كنيم و مكان وجود ندارد اي كه .1گويد حقيقتي در اين ممتد در ابعاد زمان

و شري كثرت و دين و خرد، آميـز بـا اهـل قرآن مسلمانان را به زيستن مـسالمت. عت استگرايي ديني با اين قرائت، مورد پذيرش عقل

مي» چتر«كتاب، زير  مي توحيد در پرستش دعوت و يادآور آن كند كه توحيد اصل مشترك در ميان تمام شرايع سماوي اسـت، جـا كـه شود

:فرمايد مي

لا و و بينكم أن لانعبد إلاّ االله و لايتّخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون االله فإن تولوّا فقولوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلي كلمة سواء بيننا نشرك به شيئاً

)64عمرانآل(.اشهدوا بأنّا مسلمون

شكياني مجله1 ص50، ،7
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و آن ايـن كـه جـز)هاي آسماني(بگو اي پيروان كتاب و شما مشترك است به پا داريم ، بياييد همگي اصلي را كه ميان ما

و چيزي بر او شريك قرا تسليم خدا(اگر روي برگردانيدند بگوييد گواه باشند ما مسلمانيم.ر ندهيم خدا كسي را نپرستيم

).هستيم

مي فقه اسلامي كه ماده و حديث وي خود را از كتاب و حقوق همگان را محترم شـمرده اسـت به رسميت شناخته گيرد، اهل كتاب را

كه فردي درباره  و در كتاب اين چيزي نيست و ترديد كند في آن شك و شرايط آن وجـود قهي، فصل خاصي درباره هاي ي حقوق اهل ذمه

. پذيري اسلام در برابر اين گروه است دارد كه حاكي از نهايت انعطاف

مي هنگام گردش در شهر، امير مؤمنان مرد نـصراني: پرسيد اين كيست؟ گفتند. كرد پيرمرد نابينايي را ديد كه از مردم درخواست كمك

گف. است و ناتوان شده است او را از زندگي بازداشتيد، از بيت:تامام در پاسخ المال بـه او بپردازيـد شگفتا، از او كار كشيديد اكنون كه پير

.1تا آبروي او حفظ شود

به اهل كتاب ندارد زندگي مسالمت به گونهبل. آميز، اختصاص كنـد، ولـيي مـشركان نيـز تجـويز مـي اي خاص دربـارهكه قرآن آن را

و آنان را از خانه مشروط بر  و بـا. هاي خود بيرون نرانند اين كه با مسلمانان از در جنگ وارد نشوند به آنان نيكي كننـد در اين صورت بايد

.2زيرا خدا دادگران را دوست دارد. عدالت رفتار كنند

و ظاهرسازي ندارد البته يك چنين رفتار جنبه سابل.ي نفاق و در ي همين اصل، رغبت جهانيـان را بـهيهكه جزو متن دين اسلام است

به اسلام فراهم ساخته است .تشرف

و محبـت با همه: دار خود در مصر نوشته است اي به مالك اشتر استانچه تعبيري نيكوتر از تعبير امير مؤمنان در نامه ي مردم با رحمت

كه بهره و براي آنان حيوان درنده نباش، غآن هايو لطف رفتار كن ميها را :شماريد زيرا آنان دو گروهند نيمت

.برادر ديني تو هستند. الف

تو.ب .3انساني مانند

و در ايـن مـورد چنـين و آن را خارج از موضوع بحث دانسته است ولي برخي از طرفداران پلوراليزم، چنين قرائت را از آن نپسنديده

چه راه:گويند مي كه كه وجود دارند بـه گونـه حلي پيدا كنيم تا اديا مسأله اين نيست و پيروان اديان مختلفي اگـر. اي بـا هـم كنـار بياينـدن

و مسالمت بخواهيم در فكر پيدا كردن يك راه  مي حل عملي براي زندگي مشترك شود از آن اسـتفاده آميز باشيم، اصل ديگري وجود دارد كه

و آن تسامح  كه غير از پلوراليزم ميToleranceكرد .باشد است

ت ميدر و حدود ديگران را محترم كه همه سامح، انسان آزادي .4ي حقيقت نزد اوست شمارد، اگرچه معتقد باشد

1 از ابواب اجتهاد، حديث19، باب11/49 الشيعه وسائلحر عاملي،1

و تقـسطوا«2 و لم يخرجوكم مـن ديـاركم أن تبـروّهم في الدين ».إلـيهم انّ االله يحـب المقـسطين لاينهاكم االله عن الّذين لم يقاتلوكم

)8ممتحنه(

لا تكوننّ عليهم سبعاً ضـارياً تغتـنم أكلهـم، فـانهّم«:53ي، نامه البلاغه نهج3 و و اللطف بهم و المحبة لهم، وشعر قلبك الرحمة للرعّية،

في الخلق: صنفان في الدين أو نظير لك ».اما أخ لك

شي كيان مجله4 ص2، 12ـ11،
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كه به اصول دين خود اعتقاد كامل دارند، كثرت هاي واقع ولي براي انسان توانـد داشـته گرايي جز به همين معنا مفهومي ديگر نمـي گرا،

.وراليزمباشد؛ خواه نام آن را تساهل بگذاريم يا پل

كه بدانيم مسأله آن به معني صـحهي تساهل، يا زندگي مسالمت چه مهم است، اين است به رسميت شناختن حقوق اهل كتاب، آميز، يا

و رستگاري آنان نيست  و ايـن كـه بـراي حفـظ كرامـت زيرا مسأله. نهادن بر نجات به زنـدگي دنيـوي اسـت و تساهل، مربوط ي اغماض

ا و اما سرنوشت انسانانسانيت نبايد روي به اين بحث ندارد ختلافات درگير شد .ها در سراي ديگر چگونه است، ارتباطي

مي در اين كه جا چيزي بر اين تفسير و آن اين :افزاييم

و دانش ـ در عين حفظ اصل زندگي مسالمت سران و عالمان اديان و در پرتو يـك اصـو مندان شرايع آسماني ل آميز، دور هم گرد آيند

و انحصارگرايي، سره را از ناسره جدا به دور از تعصب و به بررسي اصول مورد اختلاف بپردازند و منطق صحيح، .سازندمسلم

به اين رويكرد از مي» پلوراليزم«اتفاقاً قرآن مجيد مي دعوت و :فرمايد كند

)18و17زمر،( ...الّذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه. فبشّر عباد

بهبشار و از .ترين آن پيروي كنندت ده آن بندگاني كه به سخن گوش فرا دهند

بس وگوي تمدن نظر در گفت و و شرايع، همين است و اديان .ها،

ـ پلوراليزم رستگاري2

آن.ي پلوراليزم ديني آشنا شديم با نخستين تفسير از تفاسير مربوط به نظريه . آشـنا شـويم اكنون وقت آن رسيده است كه با تفسير دوم

و سعادت در اين تفسير، مسأله كه در رستگاري انسان كـافي اسـت كـهي شرايع در تمام زمان آفريني همهي رستگاري و اين ها مطرح است

و از برخي از سخنان مرحوم شهيد  و با تعبير آنان اديان، پيروي كند و در زندگي از تعاليم يكي از شرايع، مطهري انسان به خدا ايمان بياورد

كه برداشت او از كثرت برمي به آن معتقد نبوده است، چنان آيد مي گرايي ديني همين بوده است، هرچند : گويدكه

مي اخيراً برخي از مدعيان روشن و مفـاد آن ايـن گويند همه فكري ي اديان آسماني از لحاظ اعتبار، در همه وقت يكسانند

مياست كه در هر زماني چند دين حق وجود دار و انسان ميد .خواهد بپذيرد تواند در هر زماني، هر ديني را

و به يكي از اديان ادسماني كه از طـرف خـدا آمـدهمي:و به ديگر سخن گويند براي انسان كافي است كه خدا را بپرستد

و شكل دستورها چندان اهميتي ندارد  و دستورهاي آن را به كار بندد جـ. است انتساب داشته باشد رداق، صـاحب جـرج

و افـرادي ماننـد آنـان، داراي چنـين ايـدهو جبران خليل جبران، نويسنده الإمام علي كتاب  ايي معروف مسيحي لبنـاني،

.1باشند مي

بل يك چنين ادعاي بزرگ، نه اولاً بايـد ايـن مـسأله را بـا. دهـدكه شواهد زيادي بـر سـستي آن گـواهي مـي تنها با دليل همراه نيست،

و مرزي قائل بودند يا آن را جهان پديدآورند و از آنان نظر خواست آيا آنان براي شريعت خود حد و گان شرايع در ميان نهاد شمول دانـسته

مي در تمام ادوار، سعادت .كردند آفرين معرفي

334ـ 330،ل الهيعدمطهري،1
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كه پلوراليست درباره شگفت اين. تواند به اين نزاع خاتمه بخشد سخنان آنان در اين مسأله مي ميي شراي جاست گيردع پيامبران تصميم

به آنان نسبت مي .وگو كنند دهند، بدون اين كه با آنان گفتو چيزهايي

مي گانه تاريخ قطعي شرايع، محورهاي پنج:ثانياً و در رأس هر يك از اين محورها، پيامبر صاحب اي معرفي او كند و ميـان شريعتي بوده

كه كار آنان جنبه تا ظهور محور دوم، پيامبران زيادي برانگيخته  و از هر نوع حكم جديد، محروم بودند شده اين محورهاي.ي ترويجي بوده

و كتـاب از دوران نـوح آغـاز پنج و نزول شريعت كه هر يك صاحب شريعت بودند و محمد، گانه عبارتند از نوح، ابراهيم، موسي، عيسي،

و قرآن به رو و با بعثت پيامبر اسلام پايان يافته است ميشده مي شني به اين مسأله گواهي و :فرمايد دهد

و لاتتفرّقوا فيه و عيسي أن أقيموا الدين و موسي و ما وصينا به إبراهيم و الّذي أوحينا إليك )13شوري( ...شرع لكم من الدين ما وصي به نوحاً

و آن و موسيچه آييني را كه براي شما تشريع كرد، همان است كه به نوح توصيه كرده بود و بر ابراهيم به تو وحي كرديم

و در آن تفرقه ايجاد نكنند .و عيسي سفارش نموديم، اين است كه دين را به پا دارند

و گانه در اين آيه، محاور پنج و نامي از زندگي ديگر پيامبران بـه ميـان نيامـده، چـون آنـان صـاحب شـريعت ي تاريخ نبوت بيان شده

. اي جز ترويج شريعت حاكم بر زمان خود را نداشتنده وظيفهك محورهاي اصلي نبودند، بل

و قابليت و خداي كمال مطلق، هيچ اختلاف استعدادها كه هر آييني نسبت بـهبل. گاه آيين ناقصي را نفرستاده ها سبب تعدد شرايع بوده

مي  و اين ايجاب كه براي مخاطبين بالاتر، مخاطبين خود در نهايت كمال بوده است ي فيض معنوي از شريعت ديگر بهره بگيرد تا رشته كند

كه بتواند جامعهبه حلقه و شريعتي فرو فرستاده شود وي اخير منتهي گردد و بـه نيازهـاي مـادي ي انـساني تـا روز رسـتاخيز را اداره كنـد

و وحي تشريعي قطع شود به همين جهت، باب نبوت مختوم و .معنوي او پاسخ دهد

ميبا توجه به سير تا به برخي از مفاسد اين نظريه در قالب اين تفسير اشاره :كنيم ريخي نبوت،

و.1 و اعزام رسولان محروي لغو بـوده، و جاودانگي نوشته شده است، تشريع شرايع متعدد هر گاه بر پيشاني هر شريعتي دوام

و ايجاد تفرقه ثمره .تواند داشته باشد اي نمي جز تشويش

و بـشارت از ظهـور آن، وجهـيي رستگاري بوده، تحديد نبوتتي مايه هر گاه پيروي از هر شريع.2 به آمدن پيـامبر بعـدي ها

.نخواهد داشت

به صورت اجمـالي، بـي.3 و جاودانگي برخوردار است، نسخ احكام، ولو و هر گاه هر شريعتي از خلود موضـوع خواهـد بـود

كه در شريعت پيشين براي شـما حـرام آمده«،)50نعمراآل(»...و لاحلّ لكم بعض الّذي حرّم عليكم«گفتار مسيح،  ام برخي از چيزهايي

و معني نخواهد داشت»بود حلال كنم .، مفهوم

و صـلاح.4 و هر گاه شريعت حضرت مسيح در زمان نزول شريعت لاحق، از رسميت آفرينـي برخـوردار بـوده، دعـوت يهـود

ق  كه كنـد، رآن با صراحت كامل، اهل كتاب را كـافر معرفـي مـي نصاري به پيروي از آيين محمد چه وجهي داشت، در حالي

و مي :فرمايد مگر اين كه به آيين جديد نيز ايمان بياورند،

)137بقره( ...فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا

و نصاري(اگر آنان آن) يهود مي به .يابند چه كه شما به آن ايمان آورديد ايمان آورند، هدايت

و قرآن،اين نظريه.5 به متون كتاب مقدس و نامه با توجه و گفتارها آن مجيد، بي هاي حضرت رسول، پايـه اسـت كـه جـز چنان

و تصديق نمي فرد پيش .كند داور، كسي آن را باور
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به عللي عقيده هاي پيش آري؛ انسان مي داور كه قبلاً به دنبال دليـل مـي اي براي خود اتخاذ و بـراي نجـات كنند، سپس رونـد

و خاشاكي چنگ مي مي خويش به هر خس .پسندند افكنند، چنين نظريه را

ميي عقيده حيات معنوي انسان در سراي ديگر، نتيجه.6 و عمل صالح و پاداشي صحيح دو هاي اخروي، تجلي باشد گـاه ايـن

مي  مي. رود به شمار مي شود دو عقيده اكنون سؤال به دو حكم مخالف، چگونه و يا عمل واند ضامن حيات معنويتي متضاد

 انسان باشد؟

و سـه و هم اعتقاد به تثليـث و هـم عقيده به توحيد در قلمروهاي مختلف و ربـا، گـانگي خـدا، همچنـين پرهيـز را شـراب

و رباخواري، چگونه مايه مي مي گساري  گردند؟ي رستگاري انسان در دو جهان

كه به صورت دستهاي اگر از اين جهات صرف نظر شود، رستگاري از آن آيين.7 آيـا ايـن. نخـورده بـاقي باشـد واقعي است

و پيام  نه كتاب كه انجيل تاريخ زندگي حضرت مسيح است، هاي او، اين كتاب شرط در شرايع پيشين صادق است، در حالي

و سـرانجا به وسيله  به نوعي ضبط كرده و هر يك از اناجيل چهارگانه، زندگي مسيح را م مـصلوبي شاگردان او نوشته شده

به آسمان نيز نگاشته و عروج او را و دفع .اند شدن

آفرين باشد؟ تورات حضرت كلـيم نيـز بـه سرنوشـت هاي روي زمين سعادت تواند براي تمام انسان آيا اين انجيل بشري مي

به وسيله تورات كنوني، پس از نابودي نسخ تورات در عصر بخت. انجيل دچار گرديده است  از حافظـاني يـك نفـر النصر،

و نوشته شد، آن هم پس از گذشت هفتاد سال از نابودي آن .تورات قرائت گرديد

و گزارهآن وجود تحريف مسلم در و وجود احكام و انتقاد قرآن از تورات كنوني، گواه بـر ايـن ها، و خرد، هاي خلاف عقل

و ضامن هدايت باشد است كه اين كتاب نمي .تواند رهبر سعادت

از.8 ميي اين همهما مي ها صرف نظر و به مثابه«گوييم كنيم ي هايي شناختي اسـت كـه منظومـهي مجموعه اديان بزرگ تاريخ،

و كامل.»دهند واحدي از باورها را تشكيل مي تر تشخيص داديم، به حكم خرد، بايد از افضل ولي هرگاه ديدگاه يكي را برتر

كه برخي  و اين حقيقتي است ميو برتر پيروي كنيم به آن تصريح مي. كنند از طرفداران پلوراليزم مـن«: گويـد ويليام الستون

و تا بـه امـروز دوام يافتـه كنم كليه واقعاً فكر نمي  كه در طول تاريخ بسط پيدا كرده شناسـي انـد، از نظـرف معرفـتي ادياني

و برابرند  مي».يكسان من«: گويدو نيز اي ديگر رجحـاني باورها را بر پاره ظومهممكن است ملاحظات ديگري، برخي از اين

».1بخشد

 پاسخ برخي از دستاويزها

مي داور از واقع انسان پيش و به دنبال دليل بر مدعاي خود از ايـن جهـت، دلايـل. باشد تا آن را روي كرسـي بنـشاند گرايي سر برتافته

مي  مي مخالف را ناديده و چيزهايي را مطرح كه در اذهان انسا گيرد مي هاي سادهنكند مي. شود لوح، دليل تقلي بينيم مـدعيان به همين جهت

و خواسته  به برخي از آيات دست انداخته به اين وسيله، اذهان عمومي را مشوش سازند شمول رستگاري، به توضيح ايـن نـوع. اند اينك ما

:پردازيم آيات مي

شكيان1 ص50، ،7
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و نصاري در برابر خدا1 و يهوديان ـ برابري مؤمنان

به آنان يد، گروهمج قرآن و نيراحي صابئي«هايي را كه و يهودي مي» مؤمن و نجات همگان را در ايمان گفته شود، در برابر خدا يكسان،

و عمل صالح مي مي داند، چنان به خدا :فرمايدكه

و عمل صالحاً و اليوم الآخر و الصابئين من آمن باالله و النّصاري و الّذين هادوا لا هـم إنّ الّذين آمنوا و لا خوف عليهم و  فلهم أجرهم عند ربهم

)62بقره،(.يحزنون

و) مسلمانان(اند كساني كه به آيين اسلام ايمان آورده و صابئين، هر گاه ايمان راستين به خـدا و نصاري و همچنين يهود

ع و نه از و پاداش آنان نزد خدا محفوظ است و عمل صالح انجام دادند، اجر ذاب قيامت بر آنان بيمي است قيامت داشته

.باشندو نه اندوهگين مي

به خدا،1: دو چيز كافي استپس در رستگاري .و هر دو در تمام شرايع متحقق است.ـ عمل صالح2ـ ايمان

كه آيه مي ولي بايد توجه نمود آي» پلوراليست«كند كه ارتباطي به مدعايي يادشده هدفي را تعقيب به و با توجه ات ديگـري كـه ندارد

مي) نصاري، يهوديان(در مورد هر دو گروه  به دست آورد وارد شده، .توان هدف آيه را

مي: اولاً و حبيبان خدا معرفي و نصاري خود را فرزندان مي يهود كه :فرمايد كردند، چنان

و أحباؤه و النصاري نحن أبناء االله )18مائده،( ...و قالت اليهود

و نصاري گفتند و محبوبان خدا هستيميهود . ما فرزندان

مي ها فقط چند روزي بيش در آتش نخواهند ماند؛ چنانآن آنان مدعي بودند كه مجرمان: ثانياً :فرمايدكه

)80بقره،( ...و قالوا لن تمسنا النّار إلاّ أياماً معدودة

مي:و ثالثاً و يهودي بودن و آنان رستگاري را در گرو نصراني به اين دو گـروه را در رسـتگاري كـافي مـي انگاشتند و انتساب دانـستند

مي كردند، چنان ابراهيم را نيز به يكي از آن دو فرقه منتسب مي :فرمايدكه

)135بقره،( ...و قالوا كونوا هوداً أو نصاري تهتدوا

مي اين ادعاي خودخواهانه خدا در مقابل آني آنان، يادآور كه رستگاري در گرو ميچه شود گوييد نيـست، نـه يهوديـان فرزنـدان شما

مي  و نصراني بودن و نه هدايت بر محور يهودي بودن و نه نصاري، و محبوبان درگاه اوست و. چرخد خدا رستگاري از آن ايمـان بـه خـدا

نه در گرو اين نام و خودخواهي عمل صالح است، بي هاي تهي ميو لذا در آيه. جهت هاي :فرمايدي ديگر

أ لا هم يحزنون. مانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقينتلك و لا خوف عليهم و و هو محسنٌ فله أجره عند ربه الله بقره،(.بلي من أسلم وجهه

)112ـ 111

مي آن و نصاري و خيال خامي بيش نيست چه يهود . گو هستيد بر گفتار خود گواهي بياوريد بگو اگر راست. گويند، آرزو

ميكه رست بل باشد گاري از آن كسي است كه تسليم خدا شود، در حالي كه او نيكوكار است براي او پاداشي نزد پروردگار

و حزني نيست .و براي او اندوهي
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كه روشن كردن اين جهت است كه رستگاري در تمام شرايع در گرو ايمـانبل. ها نيست به اين آيين بخشي بنابراين، هدف آيه رسميت

به يهوديت يا نصرانيت يا گروهو عمل صالح نه انتساب و عمـل نيـك همـراه نباشـد، سـودي اين انتساب. هاي ديگر است، ها تا بـا ايمـان

.بخشد نمي

مي روشن كه بايد ديگران را به بردگي بگيرد، نصاري از طريق. انديشيد تر بگوييم، يهود خودخواه، خود را ملت برگزيده، محبوب خدا،

به فدا شدن  و مسألهاعتقاد و دسـتگاه گنـاه مسيح در بخشودگي گناهان بخـشي كشيـشان، بـر خـود نـوعي مـصونيت تـصوري عشاء رباني

بي مي به تعاليم الهي عملاً و سرانجام هر دو گروه نسبت .اعتنا بودند كردند

و روان انسان است، هشدار مي كه مانع از هر نوع تحقق تحول در روح كه اين قرآن در نقد اين نوع انديشه . ها ملاك نجات نيست دهد

و عمل نهفته است بل .كه نجات در ايمان

به رسمي بودن همه در اين صورت، مضمون آيه كوچك كه بر اصل واحدي تأكيـدبل. ها نداردي اين شرايع در تمام زمان ترين ارتباطي

ن مي و آن اين كه همه بايد با ايمـان.ي نجات نيست ها، مايه ها، القاب، انتسابامكند كه در تمام شرايع از اعتبار خاصي برخوردار بوده است

و خصوصيات عمل صالح را از كدام آيين بگيرند، آيـه در  و انواع و اما در زندگي از كدام شريعت پيروي نمايند و عمل صالح مجهز شوند

.در اين قسمت بايد به آيات ديگر مراجعه كرد. صدد تبيين آن نيست

و2 و نور استـ تورات .انجيل هدايت

و انجيل را مايه كه قرآن، تورات و نور خوانده است، چنانيكي از دستاويزهاي اين گروه، اين است ميي هدايت :فرمايد كه

و نور 44مائده،( ...إنّا أنزلنا التّوراة فيها هدي(

و نور 46مائده،( ...و آتيناه الإنجيل فيها هدي(

ك هر دو آيه، و طبعـاه اين دو كتاب، هنوز حالت روشن حاكي است و راهنمايي خود را در عصر رسول خدا از دست نداده بودند گري

به امروز نيز باقي خواهند ماند .تا

كه در زندگي از شعار و نصاري است به سان استدلال خود يهود و نكفر ببعض«اين نوع استدلال، مي پيروي مي»نؤمن ببعض و گفتند كردند

ميبه مو  مي سي ايمان و محمد كفر به عيسي و به يك اشعار اين افراد نيز از مجموع آيات وارد در موضوع صرف.1ورزيم آوريم و نظر كرده

و شأن نزول آيات از بين مي به سياق كه آن هم با توجه .اند رود، چنگ انداخته ضعيف،

ميي مباركه ويكم سورهي چهل مجموع آيات موضوع در قرآن، از آيه و در آيهي مائده آغاز و سراسـري پنجاهم پايان مـي شود پـذيرد

و پنهان مي .كردند آيات انتقاد از عملكرد يهود است كه احكام الهي را تغيير داده

مي مثلاً درباره به سياه كردن چهره اكتفا و يـا دربـارهي زناي محصنه كه حكم تورات بر رجم است، ي ديـه دو نـوع عملكـرد ورزيدند

مي» نضير بني«ي هر گاه فردي از قبيله. داشتند مي كشته از شد تمام ديه را شـد، نـصف كشته مـي» قريظه بني«گرفتند، در حالي كه اگر فردي

را  و دومي در موضع ضعف قرار داشتند زيرا قبيله. ديه ي همـهي انـسان دربـاره در حالي كـه در تـورات، ديـه.ي نخست در موضع قدرت

.يكسان است

6/8: المنار1
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و زناي آنان زناي محصنه بودد و مردي از آنان زنا كردند با آگـاهي از حكـم آن در تـورات، محاكمـه را نـزد.ر عصر رسول خدا، زن

. حكـم آن رجـم اسـت. فرمود دروغ گفتيد. سياه كردن صورت: حكم تورات در اين مورد چيست، گفتند: پيامبر فرمود. رسول خدا آوردند 

به نام.ه هر قيمتي بود تورات را آوردندب. فرمود تورات را بياوريد به حكم زنا رسيد،. تلاوت آن را بر عهده گرفت» صوريا ابن«مردي وقتي

پس. دست بر روي آن نهاد  و مـا آن را پيوسـته سرانجام كه حكم آن در تورات رجـم اسـت و همگي اقرار كردند  از اصرار دست برداشت

به پيامبر دستور داد كه حكم خدا را درباره پنهان مي و خدا .ي او اجرا كند كرديم

و انجيل را مايه و روشن در چنين شرايطي قرآن، تورات ميي هدايت مي گري و :فرمايد خواند

و نور يحكم بها النّبيون الّذين أسلموا للّذين هادواإنّا أنزلن ا التّوراة فيها هدي... 

و نظاير آن، مربوط به آن بخش از آيات تحريف كه شريعت اسلام نيـز مفـاد اين آيه هـا را بـه رسـميتآن نشده از اين دو كتاب است

آن شناخته است، نه همه و يا امروي و انجيل آن روز ميچه كه در تورات .باشدز موجود

به خاطر تحريفي كه در اين دو كتاب رخ داده است، تعبير او درباره نكته كه قرآن و دربـارهآنيي جالب در اين مورد، اين است ي هـا

مي درباره. قرآن متفاوت است و انجيل : گويدي تورات

و نور« و نـور«و يا»فيها هدي نآن در»فيه هدي و نور است، و هدايت باشندها هدايت كه سراسر نور بر ولي تعبير او درباره.ه اين ي خويش،

مي خلاف اين دو تعبير است، چنان :فرمايدكه

)174نساء،(.و أنزلنا إليكم نوراً مبيناً

.گري فرو فرستاديم ما به سوي شما نور روشن

مي از اين ميان، در نتيجه كه و انجيل، در حالي و تحريفهاآن گيريم در تورات هايي رخ داده است، ولي حقايق نوراني نيز وجود دارد

ميآن قسمتي از  به عنوان مشتركات شناخته و دو ها به شريعت اسلام نيز انتقال يافته كه بخش كمـي از آن و ستايش از اين نوع احكام شود

به رسميت شناختن شرايع پيشين يا دست كتاب را تشكيل مي .آن دو كتاب نيستنخوردگي دهد، به معني

 پاسخ به يك پرسش

و معـذب بـوده ها باشد، لازمه هر گاه رستگاري فقط از آن آخرين آيين كه اكثريت مردم جهان در روز رستاخيز معاقب ي آن اين است

كه رحمت حق گسترده.و از رحمت الهي دور باشند كه اين در حالي .ندها را در آتش دوزخ بسوزان همه انسان تر از آن است

 پاسخ

به سان آيين(هر گاه آيين خاتم مي هاي پيشين، مايهكه گروه مستدل آن را به سان اديان پيشين بر اندام آن جامـهي رستگاري و ي دانند

مي)پوشانند حق مي و بخـشي ديگـر را بـه دسـت شود از يك كتاب هدايت، بر اين مطلب تصريح كند، چگونه گر، بخشي از آن را گرفـت

مي فراموشي  به او ايمان نخواهند آورد سپرد؟ قرآن به روشني و كوشش كند، اكثريت مردم و لـو«: گويد هرچه هم پيامبر سعي و ما أكثـر النّـاس

و مؤمن معاند روشن است)103يوسف،(».حرصت بمؤمنين .و تكليف كافر

و يا آن كه در برابر آن تسل يا بايد جامه شدي حق را از اندام اين آيين خلع كرد .يم



� �م د 	��ر 
ا� 
� ����٢٢
به نحو روشني داده است كه خود قرآن پاسخ به اين پرسش را كه در عين. ولي حقيقت اين است زيرا عذاب از آن كافران مقصر است

و از پيروي فرمان دست و هوس شده به حقيقت، تسليم هوا و اما انسان هاي خدا سر باز زده رسي به عللي احتمـال وجـود اند كه هاي قاصر

و يا در صورت نقش بستن هيچ نوع وسيله براي تحقيق ندارند، مـسلماً ايـن گـروه از عـذاب ها نقش نميآنر در ذهن دين حقي ديگ  بندد

.الهي مستثني نيستند

به نام و روايات، موضوعي كه محققان اسلامي درباره»1مستضعف«در قرآن كه. اند هاي مفصلي انجام دادهي آن بحث هست اين گروه،

و سرنوشت مقصر را نخواهند داشت گيرد، ران روي زمين را در بر مي اكثريت كاف  آن. از عذاب الهي بخوشده شده ي گـاه كـه دربـاره قـرآن

مي كافران سخن مي كه جاي گويد، يادآور چه جاي شود و و دربـاره. گاه بدي است گاه آنان دوزخ هـاآني سپس مستضعفان را استثنا كـرده

:فرمايد مي

و لايهتدون سبيلاًإلاّ المستضع و الولدان لايستطيعون حيلة و النّساء )98نساء،(.فين من الرّجال

و كودكان فرودستي كه چاره و زنان و راهي نيابند مگر آن مردان .جويي نتوانند

ميي ديگر، كار همين گروه را به رحمت حق واگذار شده، چنانو در آيه :فرمايدكه

و أخرون مرجون لأمر االله إمحكيم و االله عليم و إما يتوب عليهم )106توبه،(.ا يعذّبهم

مي. اي ديگر كارشان موقوف به فرمان خداستو عده و يا توبه يا آنان را عذاب و خـدا دانـاي هـا را مـيآني كند پـذيرد

.كار است سنجيده

:توانيد مستضعفان را در چند گروه خلاصه كنيد شما مي

ج.1 كه امكان آموزش دين صحيح فراهم نباشددر سرزميني ديده به .هان بگشايند

به خاطر نبودن فقيه دانش.2 .مند، انجام وظيفه ممكن نباشد در سرزميني زندگي كنند كه

آن در خانواده.3 و استوار بدانند كه تو گويي آن را از سرب ريخته هايي تربيت يابند كه آيين موروثي خود را كه چنان محكم اند

و برهمن رد؛ مانند بوداييدا خراش برنمي  مي ها به سر كه در شرق آسيا و احتمال نمي ها از برند، كه آيـين حقـي خـارج دهند

.اين محدوده وجود داشته باشد

مي انسان.4 كه خود آن نيز قسمي از مستضعفان .باشد هاي ناتوان از نظر فكري،

كه مايلند درباره علاقه به كتابت هاي مستضعف تحقيق بيشي گروه منداني .2 مرحوم علامه مجلسي مراجعه كنندبحارالأنوارري كنند،

 شناسيي معرفتـ پلوراليزم در عرصه3

و تعدد آن معلول برداشتدر اين قرائت، .هاي گوناگون پيامبران الهي معرفي شده است وحدت دين در واقع حفظ شده

و و ظاهراً مقصود .اقعي طراحان اين نظريه، همين استاين تفسير، آخرين قرائت از پلوراليزم است

 6/385، المنار؛ عبده،6/61، الكاشف؛ مغنيه،2/194، البيان مجمع؛ طبرسي، 3/530، التبيانشيخ طوسي،1

.باب المستضعفين:69/162، بحارالأنوارمجلسي،2
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كه بهره گرفته) 1804ـ1724(آنان در جا انداختن نظريه، از اصل معروف فيلسوف آلماني كانت و آن اين في«اند آن» نفسه شيء غيـر

و اين كه واقعيات هيچ  بل نخورده به دست ما نمي گاه دست شيء نزد ما است آن رسد، كه حس وارد دستگاهكه ميچه را كند، با يـك ادراك

و رنگي ذهني قالب ساخته هاي پيش رشته قالب مي گيري شده و لذا، انسان هيچ آميزي آن گردد .رسد چنان كه هست، نمي گاه به واقع،

وميهاي خود را از شهود وجود مطلق، با تأثر از عوامل چهارگانه بيان آنان دريافته. طبعاً اين حكم در مورد انبياء نيز جاري است كننـد

و كثرت پديد مـي  و از اين طريق، تعدد دين و باطـل بـر انـدام قهراً دريافت هر يك، غير از دريافت ديگري خواهد بود و لبـاس حـق آيـد

مي هاي خود را در مقام تجربه زيرا هر كدام يافته. شود يك پوشانيده نمي هيچ .كندي ديني مطرح

: گويد جان هيك در اين مورد مي

اي، چهارچوبي فلسفي فراهم نموده كه ضمن آن، چنين فرضيه)بدون اين كه قصد اين كار را داشته باشد(ل كانت ايمانوئ

و تكامل يابد مي آن. تواند بسط في او ميان عالم، مي گونه كه و آن را عالم معقول آن نفسه هست و عالم، گونه كـه بـر نامد،

و شعور انسان ظاهر مي را آگاهي و او آن ميگردد .1نامد، فرق گذاشت عالم پديدار

كه به نقد اين قرائت بپردازيم، نخست اصلي را كه اساس اين قرائت را تشكيل مي مي ما پيش از آن و بعداً دهد مورد بررسي قرار دهيم

به اصل قرائت با نقل كلمات مدافعان نظريه برمي .گرديم

يكي از افتخارات اين فيلسوف نظريه كه آن را ميي كانت شك آلماني را»كانت«. اي ندارد پروري نتيجه دانند، جز ، در حـالي كـه خـود

پي يك فرد رئاليست مي مي. بخشد اي نمي ريزي نموده جز شك نتيجه داند، ولي اصلي را در«گويـد زيرا او شـيء در خـارج، غيـر از شـيء

مي.»ادراك ماست  در هر گاه اين اصل صحيح است، چگونه و ما به توان گفت حقايقي هـر. ها معرفت نـسبي داريـمآن جهان خارج هست

مي گاه تمام ادراكات ما با يك رشته قالب مي هاي ذهني شكل آن گيرد، چگونه ـ توان گفت ـ ولـو بـه صـورت نـسبي چه كه در نزد ماسـت

كه در خارج است .همان است

گفـت ممكـن اسـت اشـياي كـرد، ولـي مـي خارجي را نفي نمـي هاي زيرا وي عينيت. كانت در اين نظريه، شك پيرهوني را احيا كرده

به گونه  و ما اين خارجي به گونه اي باشند و ترديـد چيزي كه هست، پيرهون نظريـه.ي ديگر درك كنيم ها را ي خـود را بـه صـورت شـك

و قطعي مطرح مي به صورت جزمي .كرد، ولي كانت

ف»كانت«البته نظام فلسفي كه شيء و در نتيجـه، بـه ايدئاليـسم كـشيده مـيي، عاجز از آن است همچنـان كـه. شـود نفسه را اثبات كند

و هگل، به كانت اشكال كرده ايدئاليست و گفته هاي بعد از كانت، نظير فيشته ي نظـام فلـسفي كانـت ايدئاليـسم اسـت، نـه اند كه نتيجـه اند

مي. رئاليسم : گويد فيشته

في حكم مي يعني. نفسه اعتقاد دارد كانت به شيء في دانـد ولي آن را غير قابل شناخت مـي. نفسه وجود دارد كند كه شيء

في. كه همين قضيه تناقض است في زيرا كه حكم به وجود داشتن شيء .نفسه است نفسه، نوعي شناخت از شيء

 تفاوت كار كانت با كپرنيك

گيـرد كـه هـر دو بـا واژگـون سـاختنو نتيجـه مـي كنـد كانت در ميان سخنان خود، طرز كار خويش را به روش كپرنيكي تشبيه مـي

كه كپرنيك با فرضيه. هاي قديم، به رفع مشكلاتي موفق شدند فرضيه و پـاي عالمـان ولي بايد يادآوري كرد كه بـه دسـت ي نو اشكالاتي را

 245،ي دين فلسفهجان هيك،1
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كه كانت با اين فرضيه، با انبوهي از مشكلات روبه. فلكي ديرينه پيچيده بود، برطرف ساخت و از چيزي كه پيوسته ابرازر در حالي و گرديد

به صورت منطقي توجيه كرد تنفر مي و آن را .كرد، با آن مواجه شد

به عنوان يك هديه متأسفانه فلسفه كه وي امروز غرب، ي فكري به شرق منتقل شده است، غالبـاً مربـوط بـه مباحـث شـناخت اسـت

به گونه مي اكثريت غالب، كه نتيجه اي نظر آن دهند و اگر آن تحقيقات فلاسفهي و ترديد است در شك ي اسلامي را در مورد وجود ذهنـي

مي اختيار داشته و استاد محققي اين مباحث را شرح مي داد، انقلاب كپرنيكي ديگري در فلسفه اند .آمدي غرب پديد

ميي كانت به يك رشته دانش ما در نقد نظريه كه هيچ فردي هاي انساني اشاره و بر فرض اخذ از خارج،آن كنيم ها را از خارج نگرفته

:مانند. گيري نشده است ساخته، قالب با هيچ قالبي پيش

.امتناع اجتماع نقيضين.1

.امتناع اجتماع ضدين.2

و تسلسل.3 .بطلان دور

به علت.4 .نياز هر ممكن

...و

كه هرگز با قالب ها يك رشته معرفت اين در هاي ذهني قالب هايي در حكمت نظري است به صورت قضاياي مطلقـه و لذا، گيري نشده

و حاكم است .هر زماني، صادق

مي» كانت«جا از خود آقاي ما در اين مي سؤال كه و اشياي خارجي از طريـق حـس» فنومن«و» نومن«گويد ميان كنيم اين تغاير هست

اي ادراك ما نمي نخورده وارد حوزه به صورت دست  ين قانون هست يا نه؟ زيـرا او در ايـن نظريـه، از يـك شوند، خود اين نظريه مشمول

مي  و فنومن هست واقعيت خارجي گزارش و طبعاً محكوم قانون نومن و قطعاً از طريق حس وارد جهاز فكري شده در ايـن صـورت. دهد

و با نسبي بودن خود اين فكر، نمي خود اين فكر نيز واقع  زيـرا اگـر مطلـق بـود،. خوانـد تـوان ديگـر ادراكـات انـسان را نـسبي نما نيست

و همه را نسبي سازد توانست درباره مي به مطلق بودن.ي آنان داوري كند و نسبي است، قهراً ضرري كه خود اين فكر مطلق نبوده در حالي

.رساند ها نمي ديگر نظريه

به روشني نقد كرديمشناختما در كتاب مي علاقه.، اين نظريه را ك مندان .1تاب مراجعه كنندتوانند به اين

و بررسي قرار گرفت تا اين كه اين نظريه بر آن استوار است، مورد نقد .جا اصلي را

به سومين قرائت از اين نظريه مي .پردازيم اكنون با قطع نظر از اين مسأله،

111ـ105،ي اسلامي شناخت در فلسفهسبحاني،1



� �م د 	��ر 
ا� 
� ����٢4
 شناسي تحليل پلوراليزم معرفت

و اتصال پيا:حاصل اين نظريه، اين است به نام اشراق آن حقيقتي داريم و ادراك خدا بدون واسطه، كه از و شهود مبران با وجود مطلق

مي به تجربه  و برداشت. كنندي ديني تعبير به فهم و علت اختلاف، عوامل چهارگانـه ولي كثرت ديني مربوط اي اسـت كـه سـبب هاي انبياء

مي دگرگوني دريافت .شود ها

به ديگر سخن و يا احساس اتكاي مطلق به موجودي متعالي، يك واقعيت واحدي است كـه در ارتباط پيامبران با آن موجود مرموز،:و

آن. آن كثرت نيست مي گاه اين واقعيت ولي و بيان ريخته شود، اختلاف جـا چنـد جملـه از سـخنان جـان ما در اين. پذيرد ها در قالب تعبير

:كنيم هيك در اين باب نقل مي

گربه طور ساده، عبارت است از اين واقعيت كه تاريخ اديان، نمايان) كثرت ديني(از نظر پديدارشناسي، اصطلاح تعدد اديان«.1

و كثرتي از متفرعات هر يك از آن به يك نظريه. هاست تعدد سنن ي خاص از روابـط بـين از نظر فلسفي، اين اصطلاح ناظر

و رقيب سنت ي دهنـدهكه اديان بزرگ جهان، تشكيل اين اصطلاح به معناي اين نظريه است.هاآن هاست، يا دعاوي مختلف

و مرموز الوهي برداشت ».1اند هاي متفاوت از يك حقيقت غايي

و هاي متفاوت تجربه جريان اديان مختلف،«.2 ي ديني هستند كـه هـر يـك در مقطـع متفـاوتي در تـاريخ بـشر آغـاز گرديـده

».2خودآگاهي عقلي خود را درون يك فضاي فرهنگي بازيافته است

به«.3 كه واقعاً نمي اين و معناي اين است و نادرستي يك ديني سخن گفت، چـه رسـد بـه ايـن كـه از درسـتي توان از درستي

به معناي جريان. وگو كنيم نادرستي يك تمدن گفت  و متمايز در درون تـاريخ انـساني، زيرا اديان هاي ديني فرهنگ مشخص

و صورت  و طبايع در.ه هستند هاي انديش بازتاب تنوعات انواع انساني و غربـي، كـه همـين اختلافـات بـين ذهنيـت شـرقي

و صورت و هنري تجلي پيدا كرده، محتملاً در بطن اختلافات بين دين شرقي و زباني، اجتماعي، سياسي، هاي مختلف عقلي

».3غربي وجود دارد

به«.4 و ن حقيقت محض يا غايـت مطلـق، يـا ها، عموماً مياآنتر هاي عرفاني خصوص در ميان جريان در ميان سنن ديني بزرگ

و واقعيت آن و فهم كرده ساختار ربوبي، فرض غالـب ايـن اسـت كـه. اند اند، تمايز قائل شده گونه كه افراد بشر تجربه نموده

و زبان بشري است  و انديشه و از اين لحاظ، فراتر از درك اگر ما فرض كنيم كه واقعيت مطلق. واقعيت غايي لايتناهي است

و گوناگون است، زمينهواحد  و تصورات ما از اين واقعيت متعدد اي براي اين فرضيه فـراهم خواهـد شـد است، اما ادراكات

به صورت گر آگاهيي ديني، بيان هاي مختلف تجربهكه جريان  هـاي هاي مختلف ما از يك واقعيت نامحدود متعالي است كه

و بر كاملاً متفاوت، توسط اذهان بشري ادراك گرديده،  ».4ها تأثير گذارده استآن از تاريخ مختلف فرهنگي تأثير پذيرفته

ص» تعدد اديان«ي، مقالهپژوهي دين1 301از جان هيك،

.نيز آورديم)ي سوم انگيزه(»ها انگيزه«اين دو عبارت را در بخش. 338،ي دين فلسفهجان هيك،2

234،ي دين فلسفه3

 245ـ 243،ي دين فلسفهجان هيك،4
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و تحليل قرائت سوم  نقد

مي حقيقت مطلق در دست هيچهر گاه واقعاً،ـ1 به حقيقت و هر كسي از عينك رنگي خاص نگرد، پس بايد گفـت تمـام كس نيست

ت شرايع يا اديان، صراط  و و معارف نااستواري مي هاي غيرمستقيم كه ديده بـه فسيرهاي لرزاني از شهود حقيقت مطلق و بشر از روزي باشند

مي جهان گشوده، هيچ  و پا و ناداني دست و پيوسته در درياي جهل به حقيقت دست نيافته است و تا روز رستاخيز، در اين غرقـاب گاه زند

.باقي خواهد ماند

و همگي پيام هر گاه تمام شرايع يا اديان در صف واحدي قرار دارند مي، و هاي غيرصحيحي از هستي باشند، بايد بگوييم ميان يهوديت

و هندوئيزم فرقي نيست  و مكاتب ديگري مانند بودائيزم و اسلام كه چهره. مسيحيت ي غيرصحيحي از هستي را ترسـيم زيرا همگي در اين

و نتيجه مي و سهيمند كه افراد در گرايش، تثل كنند، شريك يكي آن اين است و بودا مخيرند، و الوهيت برهما و توحيد اسلام يث مسيحيت

.چنين تفسير حاكي از يك بحران فكري است كه بر صاحب اين نظر، مستولي شده است

مي هاي عقيده اين نظريه بر فرض صحت، كثرت ديني در بخش آموزهـ2 و اختيـار، اي را توجيه و جبـر و تثليـث، كنند، مانند توحيد،

و  نه در آموزه تنزيه و اخلاقي تجسيم، مي زيرا مسأله. هاي احكام عملي و يا كانون وجود مطلق و ارتباط هـاي گونـاگوني تواند پيامي اشراق

به صـورت) در حد تعبير جان هيك(آوران يعني هر يك از اين پيام. نسبت به وجود مطلق داشته باشد  هـاي از يك واقعيت نامحدود متعالي

و افعال ادراك داشته باشند دربارهكاملاً متفاوت،  و صفات .ي ذات

و اصلاح اخلاق انساني مي به تدبير جامعه كه مربوط .هاي مختلف باشند تواند محصول دريافته باشد، نمي ولي احكام عملي

مي ها جنبهي عقايد، گزاره در مسأله:و به تعبير ديگر و ا: گويدي خبري دارد يكي است، يا خـدا سـه تـا و همچنـين ديگـر خدا سـت،

به عقيده  و اخلاقي، گزاره ولي در آموزه. مسائل مربوط و پيوسـته پيـام هاي عملي و درخواست است به صورت انشايي : گوينـد آوران مـي ها

وانـد ايـنت چگونـه مـي. انجام دهيد يا انجام ندهيد، مثلاً نماز بخوانيد، روزه بگيريد، زكات دهيد، ستم نكنيد، ربـا نخوريـد، غيبـت نكنيـد

به تجربه دريافته و ارتباط پيام هاي متفاوت، مربوط هـا اثـر اوران با وجود مطلق باشد؟ آيا ممكن است زبان يا فرهنگ در اين آمـوزهي ديني

في«دهد بگذارد؟ در صورتي كه در اين مورد از چيزي گزارش نمي  ما تا شيء رابل. باشد» نفسه، غير از شيء نزد از كه يـك رشـته امـوري

.طلبد جامعه مي

و ارتبـاط بـا وجـود هاي گوناگون پيامبران در تجربه هاي عقايدي، دريافته بر فرض اين كه آموزهـ3 ي ديني باشد، چگونه اين اشـراق

يكي از پيام مي مطلق، نتايج متناقضي را به بار آورده است؟ به تثليث و ديگري دعوت به توحيد .كند آوران دعوت

مي برخي از مروجان مي پلوراليزم، تضاد را به خود خدا نسبت و كه بذر پلـوراليزم را در جهـان كاشـت، خـود«: گويد دهد اولين كسي

و هر يك را در جامعه  و زبان هر كـدام خداوند بود كه پيامبران مختلف فرستاد، بر هر كدام ظهروي كرد، و بر ذهن و مأمور كرد اي مبعوث

كه كور و چنين بود شدهتفسيري نهاد ».1ي پلوراليزم گرم

آن لازمه و به ديگري شرك آموخته است، به يكي از پيامبران توحيد كه خدا راي پيـامبران، گاه همهي اين گفتار، اين است  جـز يكـي،

به توحيد دعوت كنند .بسيج كرده كه مردم را

به يك فاعل هدف آيا اين سخن را مي  دار نسبت داد؟ توان

18، هاي مستقيم صراطسروش،1
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به تثليث دعوت كرده است(ها وجود تناقض در دعوت پيامبران استت پلوراليست اصولاً يكي از مشكلا كه مسيح و) البته از نظر آنان

چه مي .كوشند اين مشكل را حل كنند، توانايي بر حل اين گره كور ندارند هر

كه خبرنگار مجله در مصاحبه و مسأله)1921ـ (...ي كيان با ويليام الستون اي دعوت به توحيـد در اسـلام( وجود تناقضي انجام داده

به تثليث در مسيحيت مي)و دعوت : گويد را مطرح كرده است، او در پاسخ اين سؤال، چنين

ايـن. ها به طور كامل صادق باشـندآن كنم امكان داشته باشد هر دوي اگر دو گزاره در تناقض با يكديگر باشند، فكر نمي

ي جالبي بـه نظـرم اما در مورد مثال خاصي كه مطرح كرديد، نكته. صدق انتظار داريمحداقل چيزي است كه ما از مفهوم 

از اخيراً مشغول مطالعه. رسيد هـا كتـابيآني يك دوره كتاب پنج جلدي اثر يك محقق بريتانيايي هستم كه البته هر كدام

و قطوري است  كه. پرحجم و فتح الهي مؤلف،  يك محقق مسيحي انگليكن است، قويـاً در جلد دوم، با نام مسيح مقدس

و از سلسله . اسرائيل معرفي كرده اسـتي پيامبران بني استدلال كرده كه مسيح خود را به معاصرانش، به عنوان پيامبر خدا

و بديعي عرضه مي و رسـول الهـي معرفـي او در قياس با اسلاف خود، پيام متفاوت داشت، اما همچنان خود را فرسـتاده

مي.كرد مي و مخاطبان او نيز در آن زمان وي را پيامبر خدا و بـاقي مستمعان و اين البته پيش از مصلوب شدن او شمردند

.قضايا است

گويم اين نظريه مورد قبول عموم مسيحيان اسـت، البته من نمي. غلط نيست) پيامبر خواندن مسيح(بنابراين، چنين تعبيري

و خطا نيـست اما مسلماً اگر از نگاه مورخانه،  و بدديني محسوب نخواهد شد چنين شأني براي مسيح قائل باشيم، بدعت

ي مسيح حال طبق معتقدات غالب مسيحيان، اين بينش مورخانه حاكي از اتمام حقيقت درباره. اگر او را پيامبر خدا بدانيم 

و تضاد با آمو و البته اگر كسي پيغمبري را پايان ماجرا بداند، در تعارض .1هاي مسيحي استزهنيست

كه پايه كه حتي آنان مي هدف از نقل اين بخش، اين است به شمار و تناقض بين پيام روند، در مسأله گذاران پلوراليزم ها، دچاري تضاد

.آشفتگي هستند

كه مي ا»...ي مسيح نيست بينش مورخانه حاكي از تمام حقيقت درباره«گويدو اما اين از، نوعي تـلاش مذبوحانـه سـت كـه مـسيح را

و از نظر ديگر خود خدا قلمداد كند  و واقـع،. مسيح يك واقعيت بيش ندارد. نظري انسان و يك شيء ممكـن آن واقعيت تاريخي او است

به مقام الوهيت برسد و و مكان، محال است بار ديگر از اين واقعيت منسلخ شود .در ظرف زمان

ميـ4 آندر مقام شهود«: گويد پلوراليزم يكي است ولي گاه كه پـاي تعبيـر بـهو احساس اتكاي مطلق به موجود متعال، حقيقت ديني

مي ميان مي كه ما خلاف آن را درباره» شود آيد از فرهنگ حاكم بر محيط متأثر مي در حالي .كنيمي دو پيامبر مشاهده

بو. الف و شرك و ثنيت كه آيين آنان و بر خـلاف فرهنـگ.دپيامبر اسلام از ميان قومي برخاست به توحيد كرد در حالي كه او دعوت

.ي او گام برداشت حاكم بر جامعه

مي حضرت مسيح در ميان بني.ب سه) هاي مسيحيي پلوراليستبه عقيده(ولي. كرد اسرائيل موحد، زندگي و به تثليث گانگي خـدا او

و ديگ. دعوت نمود يكي از نظر همه .اند ري از نظر آنان، بر خلاف فرهنگ حاكم، دعوت كردهدر اين صورت هر دو پيامبر،

دوـ5 و عوامل چهارگانه را به هنگـام تعبيـر از آن موجـد اخـتلاف بياندشـيم، اگر ما دريافت هر پيامبر را در مقام اشراق يكي بدانيم

كه عبارتند از فرهنگ، زبان، تاريخ، وضع جسماني، بايد پيامبران پيشين در عرصه  در عقايد، مكتـبي عواملي هـاي گونـاگون داشـته باشـند
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كه جز حضرت مسيح وي(حالي به ادعاي پيروان بت) آن هم و و توحيد را قبلـه تمام پيامبران با شرك ي دعـوت قـرار پرستي مبارزه كرده

.ترين تأثيري در اين تغيير نداشته است يعني عوامل چهارگانه، كوچك. اند داده

اي لازمهـ6 و آن را محصول عوامـل چهارگانـه بـدانيمن است كه هيچ اصلي در هيچ ديني جنبهي اين گفتار در.ي قطعي نداشته باشد

كه در آيين اسلام، يك رشته امور قطعي است كه نمي و يا محصول عوامل چهارگانه انديشيدآن توان حالي :ها را متزلزل

و جلال او؛.2وجود خدا؛.1 و يكتاپرستي؛.4ن؛ اعزام پيامبرا.3صفات جمال .6دعوت به حيات مجـدد از دنيـا؛.5دعوت به توحيد

و ستم؛ و نهي از منكرات؛.7مبارزه با ظلم به مكارم اخلاق و اجتماعي؛.8دعوت و اجتمـاعي؛.9واجبات فردي و محرمات فردي منهيات

ده. 10 و .هاي ديگر ها آموزه خاتميت شريعت اسلام؛

كه بگويي و آموزه آيا صحيح است و صورتم اين احكام و طبايع هاي مختلف انديـشه هـستند، يـا بگـوييم ها بازتاب تنوع انواع انسان

به صورتآن  و متعالي است كه و از طريـق ها آگاهي مختلف از يك واقعيت نامحدود هاي كاملاً متفاوت توسط اذهان بشري ادراك گرديد

و فرهنگ پ تواريخ مختلف و به صورت گزارههاي گوناگون تأثير .اند هايي درآمده ذيرفته

و متواترات اين مذهب، همه و قطعيات به خاطر دوري از تعاليم اسلام او اگـر.ي مذاهب را بـه يـك چـوب رانـده اسـت جان هيك،

ميي آيين كليسا يا آيين درباره و هندو سخن و بودا نه دربارهگويد، قابل بررسي هاي رايج در شرق آسيا، مانند آيين برهمن ي اسـلام است؛

مي كه مجموع آموزه و ظنيات تقسيم و هرگز تاريخ بر روي قطعيات آن اثر نگذاشته است هاي آن بر قطعيات .شود

به دور افتاده است، در يك اتـاق دربـسته دربـاره جاست شگفت اينـ7 كه از مسيحيت نيز ي مجمـوع مـذاهب كه اين محقق مسيحي

بد آسماني سخن مي كه نظريه گويد، و رأي خود را براي آنان قرائت كند تا روشن شود كـهي خود را بر سخنان پيام ون آن آوران عرضه كند

.آنان با اين نظر موافقند يا مخالف

مي هاي خود را در تمام زمينه پيامبران آسماني آموزه به وحي نسبت و تأثيرگذاري عوامل، حتي اراده ها هـاي خود را در آن آمـوزه دهند

مي .كنند محكوم

آنبه مغازه پيامبر اسلام روزي براي كاري و دقايقي در از. جا نشستي آهنگر رومي سري زد مشركان قريش او را متهم به اخذ وحـي

و فرمود. او كردند و اين تهمت را زدود :وحي فرود آمد

و هذا لسانٌ عربي مبينو لقد نعلم أنّهم يقولون إنّما يعلّمه بشرٌ لسان الّذي يلحدون إليه أعجم 103نحل،(.ي(

مي به خوبي مي بگو زبان كسي كه ايـن آمـوزش را بـه او نـسبت. گويند جز اين نيست كه بشري به او بياموزد دانيم آنان

و قرآن به زبان عربي است مي .دهيد عربي نيست

:كند سرانجام، قرآن پيامبر را چنين تعريف مي

و بشري للمسلمينقل نزّله روح القدس من ربك و هدي )102نحل،(. بالحقّ ليثبت الّذين آمنوا

و براي القدس قرآن را از طرف پروردگارت به حق فرود آورده است تا كساني كه ايمان آورده بگو روح اند استوار گرداند

و بشارتي باشد .مسلمانان هدايت

و بگوييم مخلوق، عوامل حاكم بر زندگيي كتاب پيامبران قضاو با چنين بيانات قاطع، چگونه درباره .ها استآنت كنيم
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و نقدهاي شكننده تا اين به تحليل دو تمثيـل مـي.ي آن آشنا شديم جا با اصل تفسير رسـيم كـه طرفـداران پلـوراليزم از آن بهـره اكنون

.گيرند مي

نقـ1 و جان هيك، آن را با تصرفي كه در مثنوي آمده مي تمثيلي : گويدل كرده است،

و گفت كـه فيـل يـك. براي گروهي از مردان كور كه هرگز با فيل مواجه نشده بودند، فيل آوردند يكي از ايشان پاي فيل را لمس كرد

و زنده است كه فيل ماري عظيم. ستون بزرگ و اظهار داشت سومي عـاج فيـل را لمـس. الجثه استو ديگري خرطوم حيوان را لمس كرد

و الي آخرو گفت كه فيل شبيه به تيغه كرد ميآني البته همه.ي گاوآهن است، اما هر كـدام صـرفاً بـه يـك جنبـه از كـل. گفتند ها درست

مي  و مقصود خود را در قالب تمثيل واقعيت اشاره مي كردند كـدامو در حقيقت، واقع كـاملاً در چنـگ هـيچ.1داشتند هاي بسيار ناقص بيان

.نبود

را. جا جان هيك اين افراد را نابينا فرض كرده، هرچند اتاق روشن استندر اي ولي مثنوي آن را افـراد بينـا فـرض كـرده، ولـي اتـاق

مي تاريك؛ آن كه : گويد جا

ــدش هنــــــوداي تاريــــك بــــودپيــــل انــــدر خانــــه ــه را آورده بودنــــ عرصــــ

ــياز بــــــراي ديــــــدنش مــــــردم بــــــسي ــت همـ ــدر آن ظلمـ ــسيانـ ــر كـ ــد هـ شـ

ــدنش ــودديـ ــن نبـ ــون ممكـ ــشم چـ ــا چـ ــاريكيش كــــف مــــي بـ بــــسودانــــدر آن تــ

ــادآن يكــــي را كــــف بــــه خرطــــوم اوفتــــاد ــستش نهـــ ــون ناودانـــ گفـــــت همچـــ

ــيد ــش رسـ ــر گوشـ ــت بـ ــي را دسـ ــدآن يكـ ــد پديــ ــادبزن شــ ــون بــ ــر او چــ آن بــ

ــودآن يكـــي را كـــف چـــو بـــر پـــايش بـــسود ــون عمـ ــدم چـ ــل ديـ ــكل پيـ ــت شـ گفـ

ــت ــاد دســ ــشت برنهــ ــر پــ ــي بــ ــي بدســتآن يكــ ــل چــون تخت ــن پي گفــت خــود اي

ــيد ــه جــزوي چــون رس ــك ب ــر ي ــين ه ــيهمچن ــم آن مـ ــيفهـ ــا مـ ــر جـ ــرد هـ ــدكـ تنيـ

ــه مختلـــــف ــه گفتـــــشان بـــ 2آن يكــــي دالــــش لقــــب داد آن الــــفاز نظرگـــ

و نتيجه مي. گيري جان هيك برگرديم به اصل داستان چر خواهد بگويد ما نمي او كه هيچ منظـر توانيم بگوييم كدام منظر صحيح است، ا

و فيل را در نظر آوريم كه ما بتوانيم از آن منظر مردان كور كه همه. نهايي وجود ندارد دري ما انسان حقيقت آن است هـاي كـوري هـستيم

و فرهنگي خود گرفتار آمده .3ايم بند مفاهيم شخصي

و پيروان آنان، موقعيت اين لمس طبعاً موقعيت تمام پيام كه هر يك از زاويه كنندگان فيل آوران آن خواهند داشت و اي به واقع نگريسته

به آن صورت بيان كرده .اند را

و نتيجه درباره ميي اين تمثيل :شويم گيري آن، يادآور

و اع1  407، تقاد دينيعقل

3/32، مثنويالدين، جلال2

شكيان3 ص28، ،28
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.ي خـود آن شـيء درك كـرد هر چيزي را بايد با حس ويـژه: گرا باشيم، بايد از اين تمثيل به نوع ديگر نتيجه بگيريم اگر ما انسان واقع

و زشتي چهره را با دست درك كرد توان خوش هرگز نمي و بدبويي را يا زيبايي زيرا مدرك حقيقتي اسـت كـه بـراي درك آن حـس. بويي

و ديدن لازم است ويژه به حقيقت نمي. اي مانند بوييدن در. رسندو در غير اين صورت، تا روز رستاخيز نيز دست بمالند شـناخت فيـل يـا

به كار بردن چش  و يا فاقد شرط گرو و اين افراد يا فاقد چنين حاسه و.به كار بردن آن بودند) نور(م در روشنايي است يعني يا كـور بودنـد

.يا بينا، ولي در فضاي تاريك

و جمال او همچنين است و صفات جلال و شناخت خدا به طور كلي، درك مسائل ماوراي طبيعت براي خـود، حـس. معارف الهي و

به نام و نميخاصي و برهان لازم دارد و خرد، از آن بهره گرفت عقل و دوري از عقل به كار بردن حس، .توان از

كه خود مولوي نيز آن را نتيجه گرفته است؛ آن مي ما اگر بخواهيم از اين مثل نتيجه بگيريم، بايد همان را نتيجه بگيريم : گويد جا كه

ــدي ــمعي بـ ــر شـ ــس اگـ ــر كـ ــف هـ شان بيــــرون شـــــدياخــــتلاف از گفتـــــدر كـ

ــس و ب ــت ــف دس ــو ك ــس، همچ ــشم ح ــتچ ــه آن دسـ ــر همـ ــف را بـ ــست كـ رسنيـ

و كـــف ديگـــر ــرچـــشم دريـــا ديگـــر اســـت ــا نگـ ــده در دريـ ــل ورزيـ ــه هـ ــف بـ كـ

و شمع است، مولوي مي كه همان نور كه شرط ادراك حس، به خاطر اين است به واقع فيل، و اگـر گويد جهل آنان در اختيار نداشـتند

ميآنان از مي اين در وارد و مكشوف .شد شدند، واقع براي آنان مانند روز روشن

مي دين و خرد وارد شوند، .توانند حق را از باطل، صحيح را از فاسد جدا سازند گرايان نيز اگر از طريق منطق

مي مرحوم علامه محمدتقي جعفري در تبيين مقصود جلال :نويسد الدين

ي ديگـر كـاري بـه همـه. كنـدي حقايق را لمس مـي را دارد كه تنها ظاهر تجسم يافتهبينايي حس طبيعي حكم آن دست

كف. موجوديت حقايق ندارد و چشم حال كه تو در راه دريافت حقـايق گـام. بين چيز ديگري چشم دريابين چيزي است

كف گذاشته و آن ديده اي، اين بينايي كف.ي دريابين را به دست آور بين را رها كن هايي را كه در سطح دريا حقيقـت اين

و جنبش خود را از دريا درمي مي .1يابند بيني، حركت

كه مي را نمي«گوييد اين و فيـل كه هيچ منظر نهايي وجود ندارد كه ما بتوانيم از آن منظر مردان كور دانيم كدام منظر صحيح است، چرا

تك ولي نكته.، صحيح است»در نظر آوريم  و قابـل درك)ي لامسه قوه(بزارينداي آن اين است كه و زبـري ملمـوس و با اين ابـزار نرمـي

نه واقع آن .است،

و تجربه درك كنند بسان همين گروهند كساني كه مي و صـفات. خواهند ماوراي طبيعت را با حس در صورتي كه براي شناخت خـدا

و دليل در دست دارد  و خرد برهان و جلال او، ابزاري مانند عقل ميجمال هـاي مجهـز تشبيه انسان.ي حقايق بردارد تواند پرده از چهره كه

به انسان و دليل را مع به منطق .الفارق است هاي فاقد ابزار علمي، كاملاً قياس

 بررسي تمثيل دوم

د. اند جا برخي تمثيل ديگري را مطرح كرده در اين .استان آمده استآن نيز يك نوع سوءاستفاده از بيت مولوي است كه قبل از اين

و تحليل مثنويمحمدتقي جعفري،1 و نقد 2/141، تفسير
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: گويد مولوي مي

و جهود از نظرگاه است اي مغز وجود و گبر 1اختلاف مؤمن

:اندو در توضيح آن برداشت گفته

سهمي) مولوي(وي و جهود(گويد اختلاف اين و باطل نيست) مؤمن، گبر كـه دقيقـاً اخـتلاف نظرگـاهبل. اختلاف حق

حقيقت يكي بوده است كه سه پيـامبر از سـه زاويـه بـه آن نظـر. كه نظرگاه انبياءبلاست؛ آن هم نه نظرگاه پيروان اديان، 

و از سه روزنه تجلي كرده است. اند كرده بنـابراين، اختلافـات. انـدو لذا، سه دين عرضـه كـرده. يا بر چيامبران، سه گونه

ب  و درآمدن دين ديگري هاي كه تحليلبل.ه جاي آن نبوده است اديان، فقط تفاوت شرايط اجتماعي يا تحريف شدن ديني

.2گوناگون خداوند در عالم، همچنان كه طبيعت را متنوع كرده، شريعت را هم متنوع كرده است

را يادآور مي به يك شيء از سه زاويه، در صورتي صحيح است كه هر نظري بخشي از واقعيـت شـيء به نگاه شويم تشبيه كار پيامبران

به گونه  كه اگر مجموعا تشكيل دهد، ي تفكر مثلاً هر گاه كسي به انسان از ديده. اي گرد بياوريم، معرف كامل شيء باشد ها را در نقطهآني

و هر گـاه فـردي از عالمـان اخـلاق از نظـر گويند از زاويه بنگرد، او را در قالب انسان متفكر معرفي كند، مي ي انديشه بر او نگريسته است

و مي او را موجودي ذي غرايز به او بنگرد و احساساتي معرفي كند، به او نگريسته غرايز درآن هر گـاه مجمـوع. اند گويند از اين منظر هـا را

مي نقطه .باشند اي گرد بياوريم، مكمل يكديگر

و بسيط معر. در حالي كه اين شرط در نگاه انبياء، به تعبير نويسنده، موجود نيست و احد، يكتا مييكي خدا را واحد و ديگـري في كند

و مركب و قابل جمع نيست. آن را متعدد يكي از اين دو منظره باطل است .مسلماً

و ديگـري آن را حـلال معرفـي مـي. هاي عملي حاكم است عين اين سخن در آموزه ايـن. كنـد يكي عملي را در شريعت خود حـرام

و مخالف يكديگراختلاف نظرگاه باي. توان اختلاف نظرگاه ناميد اختلاف را نمي نه مباين .د مكمل يكديگر باشند،

به نحوي كه در كلام نويسنده آمده است، با ديگر ابيات او تطبيق نمي مي. كند تفسير شعر مولوي، : گويد او قبل از اين بيت، چنين

و ايـــن فتيلـــه ــتي ديگـــر اســـتايـــن ســـفال ــرا اس ــر زآن س ــست ديگ ــورش ني ــك ن لي

زانكــــه از شيــــشه اســــت اعــــداد دوئــــيشــــويگـــر نظـــر در شيـــشه داري گـــم

ــيور نظــــــر بــــــر نــــــور داري وارهــــــي ــسم منتهـــ ــداد جـــ و اعـــ ــي وز دويـــ

مي اين مي جا نتيجه و : گويد گيرد

و جهود از نظرگاه است اي مغز وجود و گبر  اختلاف مؤمن

به شيشه مي كه يكي به خود نورو مقصودش اين است و ديگري مي. نگرد به شيشه كه و نگرد خيال مـي آن كنـد كـه نـور از او اسـت

مي  مي. شود گمراه كه به خود نور مي آن به واقع پيدا و سرچشمه نگرد، راه مي كند اين نوع اختلاف در منظـر، بـه. نمايدي روشنايي را درك

مي معني عدم بهره  و خرد است كه او را به واقع هدايت م گيري از ابزار درست، مانند عقل به نه عني تـصويب هـر نظـري كـه مجمـوع كند؛

.باشند نظرها مكمل يكديگر مي

 1258، دفتر سوم، بيت مثنويالدين، جلال1

14، هاي مستقيم صراطسروش،2
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:نويسد مرحوم علامه محمدتقي جعفري، در شرح اين بيت مي

و فتيله اين مي همه سفال و فتيلـه هاي گوناگون كه و تكثر شده، ولي آن نوري كـه در سـفال هـاي ابـدان بيني باعث تعدد

ح انساني مي  و يك و هرگز به شيشهتابد از ماوراي طبيعت بوده و تنـوع قيقت است هاي رنگارنگ سنگي كه منـشأ تعـدد

و خيره مباش مي و تو را گمراه خواهد كرد، منگر .1باشد

ميبه نويسندگان عزيزي كه درباره من دور از هر نوع احساسات، و احياناً به آن تمايل نـشان مـيي اين نظريه قلم دهنـد، توصـيه زنند

كه راهزني اين نظريه بيش از روشـن كنم كه در اين لغزش مي و يقين كنند و تفـسير گاه خطرناك، آهسته آهسته گام بردارند گـري آن اسـت

ـ ندارد؛ وحي سوم از پلوراليزم، نتيجه ـ آن هم به صورت محترمانه اي كـه اسـاس شـرايع آسـماني را در مثلـث عقايـد، اي جز انكار وحي

مي  و اخلاق تشكيل و با انكا احكام، به نام دهد و. ماند باقي نمي» شريعت«و» دين«ر وحي، چيزي زيرا در تفسير سوم، پيام پيامبران سـاخته

و هم متأثر از محدوديت پرداخته و ارتباطي با مقـام ربـوبي نـداردي دستگاه ادراكي آنان و جسماني است و. هاي تاريخي، زباني، اجتماعي،

و و ادراك خدا بدون آنسهم آنان از دين، شهود نه بخش احكام و و بس؛ نه بخش عقايد آن .اسطه است

و تحليل مثنويمحمدتقي جعفري،1 و نقد 2/118، تفسير
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از دهد كه در فلسفه اساس اين نظريه را يك رشته اموري تشكيل مي و پايه ها گفتآني دين هاي برخي از آن را كـلام وگو شده است

:اينك اشاره به آن اصول. دهد مسيحي تشكيل مي

آن دستگاه معرفت نمي«ـ1 و با قيد تواند حقيقت را كه هست طبعاً ذهن پيـامبران نيـز. در اختيار كسي بگذارد» مطابقت با واقع«چنان

مي مشمول همين قانون بوده، نمي  و با توجه به اين اصل، زمينه براي پلوراليزم مهيا ديگر. شود توانند حقيقت مطلق را در اختيار داشته باشند

م  و و حضرت محمد، در هيچ عصري از اعصار نخواهد بود تفاوتي بين پيام كليم كه مانع از پلوراليزم است، اعتقـاد بـه مطلـق. سيح چيزي

».1ها است بودن فطرت

و گزاره«ـ2 و حاكي از خارج نيست زبان دين، زبان سمبوليك است ها را به صورت خبريآن توان هرگز نمي. هاي ديني ناظر به واقع

صو. تفسير كرد و مقدمات پذيرش پلوراليزم ديني، خودبهدر اين ميرت فرقي بين مذاهب نبوده ».شود خود فراهم

مي مسأله كه اگر به صورت صحيح تفسير نشود، معرفت ديني قطعيت خود را از دست دهدي زبان ديني از مسائل بسيار حساسي است

ميو گزاره  و حالت شاعرانه به خود درگي هاي ديني خالي از محتوا بوده و ما در جاي خود، وگـوي ايـن نظريـه گفـت دربارهزبان دينيرند

.ايم انجام داده

مي وحي، تجربه«ـ3 و تجلي او بر پيامبر خلاصه و ادراك خدا بدون واسطه و حقيقت آن در شهود با. شودي ديني است بدون اين كه

و آموزه  و فرماني همراه باشد آن اي خبري مانند عقايد، يا انشايي مانند احكام، برداشته هاي پيامبران، اعم از آموزه پيام و هاي خـود هاسـت

و جمله  هاي خود را طبـق ذهنيـت بنابراين، پيامبران دريافت. هاي آن از جانب خدا نيست بر فرض اين كه محتوا از جانب خدا باشد، الفاظ

مي  و جمل چه خويش در قالب الفاظ و تـرين در ايـن صـورت كوچـك.ر از شرايط خاص متـأثر شـوند بسا ممكن است در مقام تعبي ريزند

ميآن بالأخره. ها نيستآن ضمانتي بر صحت فهم  و مانند ديگر بشرها، از شرايط حاكم متأثر ».شوند ها بشرند

و ادراكي بلاواسطه ميي خدا، انكار محترمانه خلاصه كردن وحي در شهود كه اساس شرايع آسماني را تشكيل هـر. دهدي وحي است

و نمي  و الگـو باشـد گاه وحي در شهود خلاصه شود، يك چنين حقيقت با شخص پيامبر قائم است چـه كـهآن. تواند براي ديگـران اسـوه

به سعادت برساند، پيام مي كه به صورت آموزه تواند ديگران را و هـر گـاه ايـن. گيـرد هاي ديني در اختيار او قـرار مـي هاي اين تجلي است

از جنبهها آموزه و همگي يا بخشي و پرداختهآني بشري پيدا كنند از ها ساخته و ي نفس پيامبر باشـد، تعـاليم او رنـگ بـشري پيـدا كـرده

و ارزش ميآن قيمت از ها كاسته و هيچ دليلي بر لزوم پيروي .ها نخواهد بودآن شود

كت)ها از تجلي جدا كردن پيام(يك چنين تفسير از وحي مي آوران است؛ چناناب پيام، بر خلاف :فرمايد كه

ميي كانت اساس اين اصل را نظريه1 .وگو نموديمي آن گفت دهد، كه درباره تشكيل
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)31فاطر،( ...و الّذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحقّ مصدقاً لما بين يديه

.ي كتاب پيشين استه كنند تصديق. چيزي كه به تو وحي كرديم از كتاب، حق است

مياين آيه نه ساختهبه روشني چه از نظر لفظي ذهنيت پيامبر؛ رساند كه قرآن وحي الهي است، .چه از نظر محتوا،

و احكام، كه از آيه در سوره مي21يي اسراء، پس از بيان يك رشته معارف مي شود، در آخرين آيه شروع :فرمايد هاي اين بخش چنين

)39اسراء،( ...ذلك مما أوحي إليك ربك من الحكمة

نا اين آموزه و احكام، كه حكمت .م دارد، همگي از جانب خدا به تو وحي شده استهاي پيشين در قلمرو عقايد

به حضرت موسي براي اخذ پيام و پس از يك اقامت چهل روزه، موفق شد پيام» طور«هاي الهي هاي نوشته در الـواح را دريافـت رفت

مي كند؛ چنان :فرمايدكه

)45اعراف،( ...و كتبنا له في الألواح من كلّ شيء موعظة

ا .ز هر پندي نوشتيمبراي او در الواح،

به روشني پيام مي اين آيه به ذهنيت موسي ها را به خدا نسبت .دهد، نه

مي در آيه كه همهي ديگر يادآور و اگر روزي پيامبر پيام دروغـي بـه خـدا ببنـدد، فـوراًي پيام شود و درست است هاي پيامبران راست

مي شود؛ چنان مؤاخذه مي :فرمايد كه

ب )46ـ44حاقه،(.ثم لقطعنا منه الوتين. لأخذناه منه باليمين. عض الأقاويلو لو تقول علينا

مي هر گاه او سخن دروغ بر ما مي مي بست، ما او را با قدرت .كرديم گرفتيم، سپس رگ قلبش را قطع

و پرداخته هر گاه پيام و انديشه هاي پيامبر ساخته و ارتباط بـه مقـام ربـوبي نداشـتهي ذهن  باشـد، دروغ در پيـام او متـصوري او بوده

به قدرت برگيرد نمي .شود تا خدا او را

به دقت در كتاب و قرآن هاي مي اصطلاح آسماني كه وحي معني گسترده مجيد، اين مسأله را به ثبوت و مقـصود از آن، رساند تـري دارد

مي پيام كه در اختيار انبياء در شرايط خاصي قرار و مكتوب است .ردگي هاي مسموع

ميكه ريشهبل. ها سازگار نيستآن احتمال تصرف ذهن پيامبران با عصمت ي عـصمتي كـه در مـسأله. خشكاندي عصمت را در پيامبر

و تبليغ آن مورد اتفاق همه و نگهداري و قرآن اخذ پيام مجيد نيز با تأكيد خاصي بر عصمت پيامبران، در اين مقطع چنـيني مسلمانان است

:فرمايد مي

و من خلفه رصداً. الم الغيب فلا يظهر علي غيبه أحداًع )27ـ26جن،(.إلاّ من ارتضي من رسول فإنّه يسلك من بين يديه

و كسي را بر غيب خود در. كند، مگر پيامبري را براي اين كار برگزينـد آگاه نمي) وحي تشريعي(خدا آگاه از غيب است

ا مياين صورت براي صيانت وحي خود، براي او و پشت سر نگهباناني .گماردز پيش رو

مي دقت در آيه، مي ي اخـذ تـا گمارد تا وحـي الهـي را از مرحلـه رساند خدا براي جلوگيري از هر نوع تصرف در وحي، فرشتگاني را

.ي ابلاغ، از هر دگرگوني مصون باشد مرحله

در حـالي كـه شـريعت. از نظر پلوراليزم، امـر وحيـاني اسـت)شهود خدا(دين. تفكيك دين از شريعت، از مباني پلوراليزم است«ـ4

آن) هاي پيامبران آموزه( مي در مثلث عقيده، اخلاق، احكام عملي جوشيده از ذهن و پلوراليزم در صورتي پياده كه ايمان هاست محـوري شود
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نه شريعت به شريعت توجه كنـيم،.ن خواهيم بود هر گاه اساس كار را ايمان تشكيل دهد، از هر نوع اختلاف مصو. محوري باشيم، ولي اگر

كه خود مايه هاي مختلف روبه مسلماً با آموزه و تزاحم است رو خواهيم بود و اصطكاك ».ي صلابت

به معني اعتقاد مي ايمان به عالم برتر، هرچند از ارزش والايي برخوردار است، ولي انسان را در صورتي متحول كندبه تعلق نظام جهان

.هاي پيامبران به آن ضميمه گردد ديگر آموزهكه 

و عمل به دست مي مي. آيد كمال معنوي از طريق عقيده كه و شـريعت محوري مايه گويد ايمان اين و يگانگي است محـوريي وحدت

و دودستگي است، شبيه گفتار كسي است كه مدعا را قبلاً تعيين كرده سپس براي پيدا كردن آن راهي مايه ميي تفرقه .دهد را پيشنهاد

به حيات ديني است و پايان بخشيدن و عمل نباشد،. حذف شريعت از دين، در حقيقت ختم ديانت ايمان به خدايي كه همراه با عقيده

و دستورهاي متضاد كوچك .ترين تأثيري در سعادت انسان ندارد يا با عقايد

 ولي گاهي برخي از پيروان اين فكر در اين كشور، از يك رشته معارف قرآنـي.ي پلوراليزم پايان پذيرفت جا مباني فلسفي نظريه در اين

مي بهره گرفته كه برخي را متذكر :شويم اند

 هاي غيرصحيح از معارف برداشت

مي«:الف مي مسلمانان خداوند را هادي و اين ادعا وقتي صدق كه همه يا اغلب بشريت را هدايت خوانند  اگـر بخـش. يافته بـدانيم كند

بل مهمي از مردم را دچار گمراهي بدانيم، منافات با هدايت به معني غلبه گر بودن خدا دارد، و ناكـام مانـدن پيـامبرانكه ي شيطان بـر خـدا

مي. خداست و درست كند كه اكثريت بني هادي بودن خدا در صورتي معني صحيح پيدا و درست آدم را بر حق ».كار بدانيم انديش

م يادآور مي و رستگاري پيروان تمام شرايع(» پلوراليزم«ستدل تفسير دوم از شويم و) نجات را برگزيـده، ولـي ميـان هـدايت تكـويني

يكي گرفته است و آن دو تا را كه خدا از دو نظر هادي است. هدايت تشريعي فرق نگذاشته است .در حالي

كه جهان مي هدايت تكويني جبري كه ميآفري شمول است؛ او هر موجودي را و بقا را به او و راه زندگي آموزد، مكيدن پـستان مـادر ند

كه مي و هكذا، چنان :فرمايد مرهون هدايت تكويني است

)50طه،(.ربنا الّذي أعطي كلّ شيء خلقه ثم هدي

.ي حيات هدايت كرده است پروردگار ما كه آفرينش هر چيزي را به او عطا كرده، پس او را در ادامه

مي يت تكويني، خارج از اختيار آفريده اين نوع هدا و موجود، بخواهد يا نخواهد، با چنين هدايتي همراه و در اين هـدايت، هاست باشد

و مسيحي، فرقي نيست و مؤمن، مسلمان .ميان كافر

و مانند در مقابل اين هدايت، و امامان ميآن هدايت تشريعي است كه با اعزام پيامبران نوع هدايت تشريعي از آن اين. پذيرد ها صورت

مي  كه با كمال آزادي، از اين هدايت بهره و افتخار بشر در اين است و مريد است بنابراين، هادي بـودن خـدا، مـلازم بـا. گيرد انسان مختار

.گيري قطعي بشر از هدايت تشريعي نيست بهره

و شنيده نشده اسـت.ن از آن بهره بگيرد يا نگيردكه كافي است خدا ابزار هدايت را در اختيار او قرار دهد؛ خواه انسا بل و تاكنون ديده

و اغلب افراد را در بر گيرد كه هدايت تشريعي جهان .گير بوده

مي قرآن آشكارا بر عدم بهره مي گيري نوع بشر از هدايت تشريعي، تصريح و :فرمايد كند
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و لو حرصت بمؤمنين )103يوسف،(.و ما أكثر النّاس

.آورند مند باشيد، ايمان نمي م، هرچند بر ايمان آنان علاقهتر مرد بيش

نه با دليل تجربي اثبات نشده است. است» فطري«كه توحيد معتقدند مسلمانان«:ب و كه ولي دين. اين ادعا البته نه با دليل عقلي داران

كه اكثريت يا همه هر بدان معتقدند، بر اين اساس، بايد ملتزم باشند و عقيدهي بشريت با ».اي، بر حق هستند، چون همه فطرت دارند دين

:شويم در پاسخ اين استدلال، دو مطلب را يادآور مي

مي: اولاً كه ولي هدايت جـامع. هاي پيامبراني آموزه هاي نخستين دين است، نه همه گوييم دين يك امر فطري است، مقصود ريشه اين

به همه  ني آموزه بشر در گرو عمل از فرض كنيم همه.ه بخشي از آن هاست، كه و يك رشته كارهايي به خدا معتقد بوده ي مردم روي زمين

و نازيباها را ترك مي مي ولي يك چنين گرايش، انسان را تا نيمه. كنند نظر فطرت زيباست انجام داده ي كند نه تا همـهي راه سعادت رهبري

و يك رشته اصول و سعادت در اعتقاد به خدا و عقايـد، كـه. شود اخلاقي خلاصه نمي راه و فقـه دين اسلام، درياي عظيم است از حقـوق

به فطرت اكتفا نمودآن بايد  كه نه اين و عمل كرد، .ها را از پيامبر اسلام آموخت

مي: ثانياً كه به كارهاي خير ترغيـب كنـد فطرت يك نوع گرايش دروني است ع بـسا در سـايه ولـي چـه. تواند انسان را وامـل ديگـري

.شوند سركوب مي

و منافع شخصي را بر منـافع نـوعي. فطرت انسان بر قبح ظلم حاكم است ولي همين افراد در مواقع كثيري ظلم را بر عدل ترجيح داده

آن. شمارند مقدم مي .ي افراد يا اغلب افراد جامعه بر خط واحدي مشي كنند چنان نيست همه بنابراين،

به طور طبيعي محفوظ است خاتميت يك ركنش اين:ج و دين كه بشريت ديگر به تكامل رسيده به عبارت ديگر بشريت ديگـر. است

و احتيـاجي بـه پاسـباني فـوق طبيعـي خـدا باشـد  و جامعـه. مخالف خدا نيستند كه بخواهند آن را منهدم كنند ي بـشري امـروز، مـسلمان

و همه در اين مورد غيرمسلمان، خود به خود، حق و پلوراليزم، مستلزم همين است مساويطلب است .اند

آن. برداشت يادشده از خاتميت، كاملاً غيرصحيح است آن زيرا معني آن اين است كه چه كه بشر تا روز رستاخيز در زنـدگي خـود بـه

و مانع است، فرو فرسـتاده شـد و آخرين شريعت الهي كه از هر نظر جامع ا همـه نياز دارد، در اين شريعت وارد شده است و امـ يه اسـت

و فلاح قرار گرفته به خاتميت ندارد مردم در راه صلاح مي تنها چيزي. اند ربطي وكه خاتميت ايجاب كند، اين است كه امت از نظر شـعور

كه شايستگي نزول چنين مكتب جامعه  و اما اين كه همه ادراك، در حدي قرار بگيرد مي داشته باشد ميي افراد بشر از اين شعور شوند، تأثر

.كند هرگز معني خاتميت بر آن دلالت نمي

مي در اين و از تبيين ديگـر شـبهات، كـه همگـي برداشـت جا ما دامن سخن را كوتاه هـاي غيرصـحيح از اصـول اسـلامي اسـت، كنيم

مي صرف .كنيم نظر

مي: نتيجه به معناي وجود شرايع متعد از اين بحث گسترده نتيجه كه پلوراليزم، و مخاطـب د، آن هـم در زمـان گيريم هـاي هـاي متعـدد

و پا بر جاست .گوناگون، امري صحيح

به معناي حقانيت همه و مايه اما پلوراليزم، و رستگاري همگان در همهي شرايع بهي زماني نجات و دلايلي هيچ ها، وجه صحيح نيست

بي كه در اين باب ارائه نموده و مي اند، كاملاً سست .باشد اساس

.ايانپ
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مي از خوانندگان گرامي، به خاطر بروز اشتباه .طلبيم هاي تايپي ناخواسته، پوزش
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